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 هر آؼازی را پایانی است...

 امّا بعضی آؼازها هستند که پایانی ندارند...

آؼاز عشك میان من و تو که هیچگاه پایان نمی پذیرد مثل  

رتر می شود...ز به روز شعله و  و رو  

ی باز شدن در وارد می زند و بو چه عشك بی صدا در می

 شود...

.و من چه بی خبر میزبان این مهمان ناخوانده می شوم..  

 )داستان از زبان پریسا(

 باز کردم و نگاهی به اطراؾ انداختم، اموه کم کم لای پلک

ار یکم به مؽزم فش دونستم کجام و چه اتفالی برام افتاده، نمی

من از خونه ی دوستم داشتم آوردم تا یادم بیاد جریان چیه، 

 من تاریک شده بود و هوا تمریبا   ،ی خودمون رفتم خونه می

کردم که توی یه کوچه ی خلوت یه نفر از  داشتم پا تند می

رفت و من م نزدیک شد و یه دستمال جلوی بینیم گپشت به  

 دیگه چیزی نفهمیدم...

جا  این کردم، نگاه می مات و مبهوت داشتم به اطراؾ

 کجاست؟!



و پاهام انداختم که با طناب بسته بودن  ها نگاهی به دست

 دیدم دهنم که جا نیست؟! بگم کسی ایناومدم جیػ بکشم و 

اولین لطره ی اشک از  بسته است و نمیتونم فریاد بزنم،

خیلی ترسیده بودم و ضربان  گوشه ی چشمم به پایین افتاد،

توی دلم از خدا کمک خواستم و با  للبم به شدت بالا رفته بود،

ایده بود و تمام لوا جیػ زدم که چون دهنم بسته بود بی ف

بدیل شده بود اشک های بی صدام ت صدام به جایی نمی رسید،

گشتم که چه کسی دنبال دلیل می چه ذهنم هر توی ك،ك ه  به ه  

و دزدیده به نتیجه نمی رسیدم...و چرا من  

ولی دیگه توانی نه برای اشک  ؛دونم چمدر گذشت نمی

یه گوشه توی خودم جمع  ریختن داشتم و نه برای ناله کردن،

که دیدم در باز  و روی هم گذاشته بودمامه و چشم شده بودم

توی چهارچوب در نمایان شد... رد هیکلیشد و لامت یه م    

 )داستان از زبان فرهاد(

درب و داؼون خونه باؼی که برای این کار  روی کاناپه ی

در نظر گرفته بودیم نشسته بودم و داشتم به حلمه های دود 

روزها و  کردم، سیگارم که از دهنم بیرون میومد نگاه می

رفتن و  سال های زیادی از پس هم میومدن و می ماه ها و

کردم به امروزی که از راه برسه  من فمط به امروز فکر می



وری که ج نهمی بگیرم، انتمام از اون خوک کثیؾ و من

ق خواهرم د   مرگ خواهرمو ازم گرفت و مادرمو از ؼصه ی

مرگ کرد خواهرشو ازش بگیرم و توی تنهایی و بی کسی 

بود امروز و من خیلی چه روز خوبی  کنه،ق بزارم تا د  

کلی ولت و هزینه صرؾ شده بود تا خواهر  خوشحال بودم،

 دیدم بودم کردن رفک مشؽولوری که پدرام و بدزدم، همین ط

و گفت: جاوید اومد ممابلم ایستاد  

دیگه صدای ناله هاش نمیاد برم ببینم چی  فرهاد این دختر  ـ 

 شده؟!

به جاوید انداختم و گفتم: ی بی رمكنگاه  

 ـ خودم میرم

بعد از روی کاناپه بلند شدم و سیگارمو توی زیر سیگاری 

بود  ه خواهر پدرام داخلشخاموش کردم و به سمت اتالی ک

 رفتم...

و بلند کرد و شروع کرد سرش تر  و باز کردم دیدم دخ ولتی در

ب جلوتر رفتم که دیدم خودشو عم منو نگاه کردن، هاج و واج

که توی  خاطر نمشه ی شیطانیناخواسته روی لبم ب کشید،

که ترس بیشتری  برای این ذهنم بود پوزخندی نمش بست،



وزخند روی لبم بهش نزدیک و لما کنم با همون پبهش ا  

شدم اون دختر  چه من نزدیکتر می هر و تر شدمنزدیک

از تونست  خودشو بیشتر عمب می کشید تا جایی که دیگه نمی

منم همون  ،برخورد می کرد به دیوار تر بره وعمب  این

 پر از آرامش یو با لحنخم شدم توی صورتش بود که مولع

گفتم: رو بهش  

پس خواهر اون پدرام حرومزاده تویی؟!ـ   

و دیری  ه اشکی از گوشه ی چشمش به پایین افتادلطر

ای به رنگ دریاش ه نگذشت که حلمه های اشک توی چشم

 ناد خواهرم به للبم چنگ زد یاد همالحظه ییه  نمایان شد،

م پیدا و توی حماجنازه ی ؼرق در خونش مادرم روزی که

!چه روز شومی بود... کرد،  

 )گذشته(

که دیدم  لب تاببودم و نگاهم به صفحه ی  توی شرکت

نگاهی به صفحه  خوره، داره زنگ می موبایلم که کنار دستم  

... اختماند ی اون و دیدم مامانم   

جانم مامان یک ساعت دیگه میام یکم کار دارمـ   

:لیلا  



فرهاد بدبخت شدیم بیا بیمارستانـ   

 تعجب کردم و پرسیدم...

 فرهاد:

چی شده مامان؟! ی چی؟ابیمارستان برـ   

:لیلا  

فرشته خودکشی کردهـ   

لحظه دنیا دور سرم  کگوشی موبایل از دستم افتاد و برای ی

 چرخید...

برام  کردم و اصلا   خیابون رانندگی میمثل دیوونه ها توی 

توی راه بودم که به مادرم  مهم نبود که شاید تصادؾ کنم،

که  بعد از این و زنگ زدم و گفتم به کدوم بیمارستان بیام

و  گذاشتم گازپدال روی  رسو گرفتم بدون معطلی پاموآد

بعد از کلی سوال و  به بیمارستان رسوندم، سریع خودمو

 بود و پیدا کردم و مادرمو دیدم که نشستهرپرسش اورژانس 

...ندلی بیمارستان و داشت اشک می ریختروی ص  

 فرهاد:

مامان چی شده؟!ـ   



که با چشمانی پر از  بعد از این مادرم سرشو بلند کرد و

انداخت گفت: من اشک یه نگاه عمیك به  

فرهاد دیدی چه خاکی توی سرمون شد؟!ـ   

 فرهاد:

میگم چی شده؟!ـ   

:لیلا  

و توی حموم زدهدستش رگ  ـ   

 تعجب کردم و پرسیدم...

 فرهاد:

آخه برای چی؟!ـ   

:لیلا  

دونم دونم فرهاد هیچی نمی نمیـ   

و هام صورتم و با دستمنم روی صندلی کنار مادرم نشستم 

...نداشتم هم دیگه توان حرؾ زدن ندم وپوشا  

چشم  اهرم بودن و من و مادرم هما بالای سر خوهدکتر

ولی بر خلاؾ تصورم یه دکتر به  ؛خوب انتظار یه خبر  



رم شنیده بودم و سمتمون اومد و تلخ ترین خبری که توی عم

 بهمون داد...

 دکتر:

متاسفم ما تمام تلاش خودمون و کردیم تسلیت میگم ؼم ـ 

 آخرتون باشه

 هوش شد و منم هاج و واج به دکتر نگاه می کردم رم بیماد

...! الان چی شنیدم؟!کی ام؟! فهمیدم کجام؟ نمی و اصلا    

همه رفته بودن و  تمریبا   مراسم ختم خواهرم تموم شده بود و

ولی  ؛توی شوک بودم هنوز هم من و مادرم تنها شده بودیم،

بالاخره  نمدر که نفهمم چه بلایی سر خانواده امون اومده،نه ا  

 به خودم بیام، بزرگتر مولعش رسیده بود به عنوان یه برادر

 تعدادش بیشتر شده بود، سوال های توی ذهنم از جواب ها

...!چرا؟! چرا؟! چرا؟! خودشو کشته؟ چرا فرشته  

 بخش خوابیده بود، زور آرام مادرم حال مساعدی نداشت و به

باید  ،یمت شمردم و رفتم توی اتاق فرشتهو ؼنمنم فرصت

...بالاخره از یه جا شروع می کردم  

فمط مثل  دونم دنبال چی بودم، نمی به گشتن، شروع کردم

دیوونه ها میگشتم از کشوهای میز تحریرش تا کمد لباسش 



 که لای   یکاؼذ تکّه که چشمم به یه رو گشتم تا این همه جا

دم براش خریده بودم افتاد...دفتری که خو  

بازش کردم و شروع کردم به خوندن نامه ای که خواهرم 

خوندم بیشتر  هر خطشو که می بود،نوشته  انگار برای ما

 کرد برای این می بست و منو مصمم خون توی رگام یخ می

که  یشرف انتمام خواهرمو از اون بی ی بالاخرهکه یه روز

 این بلا رو سرش آورده بگیرم...

 فرشته:

بهشت است اگر زندگی جهنم باشد...خودکشی )  

 می گذارم،را ببخشید که شما را تنها مادر و برادر عزیزم م  

بعد از مرگم آن  نامه ای که از من به جا مانده و شما احتمالا  

سال پیش بود که می خوانید گویای حمیمتی است تلخ، دو  را

عاشك  عاشك پسری شدم و شما از این جریان بی خبر بودید،

رد رویاهای من است و بدون او پسری که فکر می کردم م  

از اتفالی برای شما سخت است  حتی نمی توانم نفس بکشم،

م و این اتفاق برای من نمی ردم   ی کاش میسخن بگویم که ا  

را روزی که پدرام با هزار حرؾ زیبا و فریبنده م   افتاد،

بالاخره اول و آخر  شیفته ی خود کرد و با دروؼی که ما

..(را از من گرفت و.م   دخترونگی   برای هم هستیم  



د و چون از دستم افتا ولت نخوندم، چدیگه بالی نامه رو هی

سرم خراب شد... دنیا روی  

فندکمو  کشیدم، توی حیاط نشسته بودم و داشتم سیگار می

این نامه نباید دست مادرم  روشن کردم و نامه رو سوزوندم

 بیفته...

کو می شد...پدرام...پدرام...!سرم ا  دام اسم اون لعنتی توی م    

خسته ام و  امشب که خیلی ،ور شده پیداش کنمباید هر ط

ولی از فردا  تونم حتی روی پاهام بایستم؛ی نم ،بیعص

رفته باشه  زیر سنگ هم شرؾ اگر اون بی شروع می کنم،

...اش می کنم و خودم به سزای عملش میرسونمشپید  

سیگارم که تموم شد اونو زیر پام خاموش کردم و رفتم داخل 

و با  دراز کشیدم روی تخت خونه و به سمت اتاق خودم رفتم،

بالاخره بعد و هم گذاشتم  یامو روه فکر و خیال چشم هزار

به عالم بی خبری فرو رفتم... از چند دلیمه  

یه آبی  هک اینصبح زود بود که از خواب بیدار شدم و بعد از 

هنوز  مامانم ه خارج شدم،از خون به دست و صورتم زدم

م تا امروز یکم خواب بود و من تصمیم گرفتم بیدارش نکن

ری رب  مادرم همیشه عاشك نون تازه ی ب   بیشتر استراحت کنه،



ا برم نون تازه برای بود بخاطر همین تصمیم گرفتم ت

و اومدم خونه  و گرفتمکه نون ر اینبعد از  ،صبحونه بگیرم

ر از و پ  رفتم کتری ررو روی میز ناهارخوری گذاشتم و  اونا

در  رست کنم،م دتا چای تازه د   جاقآب کردم و گذاشتم روی ا  

که آب جوش بیاد رفتم داخل اتاق مادرم تا بیدارش  ین اینح

بیاد با هم صبحونه بخوریم... کنم و  

کنارش نشستم و  و باز کردم و رفتم داخل، در آروم لای  

ادرم چرا های م با خودم گفتم دست م گرفتم،و توی دستشدست

 شصدا فکر برای لحظه ای بیرون اومدم و از نمدر سرده؟!ا  

...زدم  

 فرهاد:

بیدارشو صبحونه بخوریمـ مامان...مامان جان...  

درم هم تنهام گذاشته چه صداش زدم بی فایده بود ما نه هر

 بود...

در  وو خواهرم مادر من موندم و یک دنیا تنهایی و بی کسی،

کردم  منی که فکر میبودم و  عرض یک هفته از دست داده

 در کمال ناباوری ولی ؛دارمرو  بعد از فوت پدرم حدالل اونا

و تنها گذاشتن...هم من اونا  



و بیشتر از همیشه مصمم کرد تا بگردم اون فوت مادرم من

 هجری که به خانواده ام دادو پیدا کنم و انتمام زرحرومزاده 

به شیوه ی خودش... مبگیرم، اونو ازش پس  بود  

 )داستان از زبان پریسا(

 )حال(

 از چشم کشیدم،و عمب تر خودمشد من  م نزدیکولتی به  

 بوی و جلو آوردولتی صورتش هاش انگار خون می چکید و

و ر سر وجودمتاترس و وحشت سر سیگارش اذیتم کرد،

یه ولتی خم شد توی صورتم  ،دی داشتمبود و حال ب   هگرفت

بلندی رو  با صدای تمریبا   لحظه انگار روح از تنم جدا شد و

گفت: مبه    

رام حرومزاده تویی؟!پس خواهر اون پدـ   

مگه پدرام  با خودم گفتم این الان منظورش برادر من بود؟!

ن همه نفرتی که توی صداش رد با ایچه کار کرده که این م  

 البته من همیشه می بهش گفت حرومزاده؟! موج میزنه

ر کثافت کاری و اهل همه جو دونستم پدرام پسر شری  

!ولی...  



رد صاؾ ایستاد و در حالی که از توی فکر بودم که اون م  

گفت: کرد حالت تمسخر نگاهم می با سربالای   

 بار میگم برای بار دوم تکرار نمیی که میگم و فمط یکاینایـ 

ولی دیدم  ؛خواستم بکشم می اون برادر حروم زاده اتو کنم،

پس بدون گریه  نه میشه یه فکر بهتر براش داشته باشم،

زاری و زق و زوق با من میای به جایی که من میگم اگر 

وری برخورد کنی که ط کولی بازی دربیاری توی فرودگاه یا

 و سرت میارم که اونرالان توی دست من اسیری اون بلایی 

و مثل رتون  جفت داداش لجنت سر خواهرم آورد و بعدش

!سگ میکشم روشنه؟  

بلندی رو به فریاد گفت:ولتی سکوتمو دید با صدای   

!میگم رووووووشنه؟ـ   

م بگم آره تند تند سرمو به من که دهنم بسته بود و نمی تونست

رد به جایی همراه اون م   نشونه ی تایید حرفش تکون دادم و

...رفتم ک ه نمی دونستم چی در انتظارم   

 چون ؛کردم گریه نکنم سعی می توی هواپیما نشسته بودیم و

اگر  که م گفته بوددونم اسمش چیه به   نمی حتی رد کهاون م  

 پس سعی می برادرتو بکشن، بیاد با یه تماس میگمصدات در



و حفظ کنم و کردم با کشیدن نفس های عمیك آرامش خودم

 للبم و دی داشتمولی حال ب  گیرم؛ و بجلوی ریختن اشک هام

بعد  ؛بود هام یخ کرده و دست به شدت توی سینه ام می کوبید

که هواپیما از زمین بلند شد و من آخرین نگاهمو از  ایناز 

سرمو به پشتی صندلی  جره ی هواپیما به بیرون انداختمپن

کم کم که ولی  م به چیزی فکر نکنم؛تکیه دادم و سعی کرد

 م ؼالب شد ومن دلشوره و استرس به   هواپیما اوج گرفت

و دیگه نتونستم جلوی خودمو  حالت تهوع به سراؼم اومد

رد گفتم:بگیرم و رو به اون م    

دهمن حالم ب  ـ   

 به سمتم چرخید و گفت:

ته؟!چ  ـ   

 پریسا:

حالت تهوع دارمـ   

 فرهاد:

اونو بردار بهش میگن پاکت تهوع حالت بد  ـ یه پاکت جلوت  

 بود بیار بالا



 که منم از این طرؾ و دیگه نگاهم نکرد، بعد روشو کرد اون

با صدای  لجم گرفت وکرد  نمدر خونسرد برخورد میا  

 بلندتری گفتم:

!فهمی؟ ده نمیحالم ب   ممیگـ   

م نگاهی انداخت و با خشمی که توی نگاهش موج میزد به  

 گفت:

بالا  فهمی صداتو برای من ولتی بخوابونم توی دهنت میـ 

ده برام مهم به درک که حالت ب   هیچی ندار، نبری دختره ی  

جات دیگه صداتم نشنوم  نیست خفه شو و آروم بشین سر  

تاد و از گوشه ی چشمم به پایین اف یلطره ی اشک ناخودآگاه

و با پشت دست پاک کردم...اون  

ولتی مهماندار اومد تا بسته  و مدت زیادی توی هواپیما بودیم

ی ؼذا و نوشیدنی رو بهمون بده من بهش گفتم که میل ها

لیافه ی  نی بود تا چشمش بهکه یه دختر جوا همو او  ندارم

گفت: مافتاد رو به   آشفته ی من  

  !انگار رنگتون پریده خانم حالتون خوبه؟ـ 

ؼول بیابونی  دمو ب تا اومدم دهن باز کنم و جواب اون دختر

 پیش دستی کرد و گفت:



سوار هواپیما میشه یکم میترسه چیزی  ـ خانمم اولین بار  

 نیست

 مهماندار:

 شیرین میارم بخوری حتما  عزیزم الان برات یه آبمیوه ی ـ 

افتاده لند خونت  

 پریسا:

ممنونـ   

رد که حالا من رو ترک کرد و اون م   بعد اون دختر ما

ؼول بیابونی  گذاشته بودم کل درشتشو به خاطر هیاسمش

 مشؽول کوفت کردن شامش شد...

به پشتی صندلی تکیه خوردم سرمو  وام که آبمیوه بعد از این

دیدم  می و تازه داشتم خواب وابیدمدادم و یکی دو ساعتی خ

 که ؼول بیابونی صدام زد و گفت:

پاشو رسیدیمـ   

از  دیدم هواپیما نشسته روی زمین، و باز کردم وامه چشم

که  اینراه افتادم و بعد از  ردا پیاده شدیم و دنبال اون م  هواپیم

ک شد که البته فکر رتمون چ  چمدونشو تحویل گرفت و پاسپو

از فرودگاه خارج شدیم و سوار  من جعلی بود،کنم پاسپورت 



 که از چندتا خیابون عبور کردیم و بعد از اینتاکسی شدیم 

ردک به ترکی به جلوی یه واحد مسکونی که آدرسشو اون م  

پیاده شدیم... اننده گفتر  

حو تماشای خونه و رفتیم داخل م  و باز کرد  ولتی با کلید در

داشتم هاج و  ،بودخونه ی خیلی شیک و بزرگی  ،شده بودم

کردم که اومد پشت سرم ایستاد و  می و تماشارواج اطراؾ 

گفت: لب زد و م گوشمد    

دید زدنت تموم شد گمشو توی اتالت تا  ،ندید بدید دختره ی   ـ

 فردا صبح نبینمت

 پریسا:

اتاق من کجاست؟!ـ   

 فرهاد:

دنبالم بیاـ   

 که و در یه اتاق ایست کردیم کردیمبعد از یه راهرو عبور 

گفت: به سمتم چرخید و از من وارد اتاق شد و بعد جلوتر او  

اینم اتالتـ   

م ادامه داد...ند مسخره رو به  بعد با یه پوزخ  



 فرهاد:

طوری داشته  البته فکر نکنم توی خوابتم میدی اتاق اینـ 

!باشی نه؟  

رو  ه بوددم اومدمنم که از این لحن حرؾ زدنش فوق العاده ب  

 بهش گفتم:

محض اطلاعتون بگم اتاق خودم از این سگدونی خیلی ـ 

تر   لشنگ  

بلند کرد و محکم با شرؾ دستشو  که اون بیدیری نگذشت 

 شوری خون وری که مزه ی  ط توی دهنم، پشت دست کوبوند

و روی دهنم که دستم بعد از اینو توی دهنم حس کردم و ر

مهای به خو با چشم گذاشتم گفت: ن نشسته رو به   

که گفتم سرت  همون بلایی ر زیادی بزنیبار دیگه ز  کیـ 

مثل آدم رفتار کن خوای بی سیرت نشی اگر می پس میارم  

وبیدن در از اتاق بیرون رفت...اینو گفت و بعد از ک  

و لباس  و لفل کردم پس در خوشبختانه کلید روی در بود،

ی تخت و بعد از روآوردم و رفتم و از تنم درهای بیرونم

به عالم بی خبری فرو رفتم... گریه کردن به مدت طولانی  



صبح ولتی از خواب بیدار شدم با پوشیدن شالم از اتاق با 

گشتم و  لرز خارج شدم و به دنبال سرویس بهداشتی ترس و

دوتا در اشتباهی بالاخره سرویس  بعد از باز کردن یکی

م شد یه نگاه که کارم تمو بعد از این و پیدا کردم،ر بهداشتی

ام گود شده بود و ه زیر چشم به خودم انداختم، داخل آینه

که نگاهمو از آینه  بدون این ،رم کرده بودگوشه ی لبم و  

 بگیرم با خودم گفتم:

الهی دستت بشکنه که دست روی من بلند کردیـ   

خارج شدم و  از سرویس بهداشتی کشیدن یه آه عمیك بعد از

یابونی توی راهرو خواستم برگردم توی اتالم که دیدم ؼول ب

م نگاه طولانی یه ایستاده و بعد از گفت: رو به   

کوفت کن اتو بیا صبحونهـ   

که نگاهش کنم گفتم: با حالت انزجار بدون این  

میل ندارمـ   

معلوم  لشنگ هصدای لهمه ی مسخره اش به گوشم رسید ک

که  بعد از اینو  تمسخر لرار میده و موردبود داره من

 خندیدنش تموم شد گفت:



ببخشید مادمازل از صبحونه ی خونه ی خودتون جا موندید ـ 

کردید ما صبحونه  میل مین آخه شما صبح ها خاویار و بیک  

ن شما نیستدر شا الان امون  

که همچنان نگاهش کنم گفتم: بدون این  

 ولی لباس ندارم این لباس های تنم ؛خوام برم حموم من میـ 

ثیؾ  ک هم  

 فرهاد:

پس بیا صبحونه اتو کوفت کن بریم لباس بخریم ـ   

نون و  ه و بعد از خوردن دو سه تا لممهرفتم داخل آشپزخون

و به سمت مرکز خرید رفتیم... از خونه خارج شدیم عسل  

 )داستان از زبان فرهاد(

خواست  دلم می ،بودمتوی مرکز خرید خیلی کلافه و عصبی 

لی کرد تمام جیبمو خا برم کله ی این دختره رو از جا بکنم،

 خوام، خوام و اونو نمی و میاز بس خرید کرد و گفت این

تا حالا رخت و لباس به خودش  دختره ی گدا گشنه معلوم  

 همین ،و خفه می کنهکه الان داره با پول های من خودش ندیده

 ناسزا می تمام تیر و طایفه اشور که داشتم توی دلم به ط

و گفت: ایستاد گفتم اومد نزدیکم  



!هم برام بخری؟ میشه اون کفش  ـ   

بهش گفتم: رو یمتش برگشتم و با نگاه خشمگینبه س  

 که دست لباس راحتی و بیرونی بگیری لرار بود فمط چندـ 

  خوای چکار؟! گرفتی کفش می

 پریسا:

 ـ آخه ازش خوشم اومده عروسکی  

 فرهاد:

سر میبری  وحوصله ام ـ راه بیفت بریم چون دیگه داری

  کفش داری فعلا  

 پریسا:

 ،بنخری بعد یکی دیگه بیاد بخرتش خ  ترسم برام  آخه میـ 

!بخر دیگه تو که وضعت خوبه  

 فرهاد:

دونستم  از اولم می پس بگو داری منو سر کیسه می کنی،ـ 

 یه دختر ندید بدید گدا گشنه هستی

م بؽض کرد و بعد از چند دلیمه تموم شد دیدم رو به   تا حرفم

ریزی که آبرو لبل از این ،مانش شروع شدگریه های بی ا  



و کشون کشون از مرکز خرید بردمش  بشه دستشو گرفتم

نمدر باهاش بد نباید ا   و زیاده روی کرده بودم منم بیرون، شاید

سه که سوار ماشین شدیم و کی ولی بعد از این ؛حرؾ میزدم

گفتم: گذاشتم صندلی عمب رو بهش های خرید و  

چه شکلی بود یادته؟ ـ کفش    

 کشید و با پشت دست اشک طوری که دماؼشو بالا می همین

کرد گفت: اشو پاک میه  

 ـ دیگه نمی خوامش

هاد:فر  

باهات حرؾ میزنم منو باز سگ  ببین دارم مثل بچه ی آدمـ 

!کدوم مؽازه بود؟ یتو چه شکلی بود؟ نکن بگو کفش    

ده بریده آدرس مؽازه و نشونی که با صدای بری بعد از این

گفتم: رو بهش م گفتبه   کفشو  

ماشین الان میام یبشین توـ   

رفتم و ولتی داخل ماشین نشستم و از مؽازه دار گسریع کفش

به سمت صندلی عمب و بعدش کفشو پرت کردم  جعبه ی

حرکت کردم... آپارتمانم  



ک کردن ایمیل هام رفته بود حموم و منم مشؽول چ   اون دختر  

و از فردا باید کلی کار ریخته بود سرم بودم، توی لب تابم

نزدیکای ظهر شده بود و منم چون خیلی  برمیگشتم شرکت،

ولتی داشتم با  دادم، سنه بودم زنگ زدم و سفارش پیتزاگر

از حموم بیرون اومد و در  کردم اون دختر   تلفن صحبت می

و تره  وله ی کوچیک انداخته بود روی سرشالی که یه حح

گفت: خیسش روی صورتش ریخته بود ای از موهای  

ممنون بابت کفشـ   

خند زدم و گفتم:پوز  

و خریدی بعد میگی ممنون  ای پاساژه کل جنس فمط کفش؟ـ 

 بابت کفش؟!

 پریسا:

من دیگه برم توی اتالم  ب، ممنون بابت همه اشونخ  ـ   

 می رفت سمت اتالش ی که داشت بهحالکرد و در  وبعد پشتش

گفتم: رو بهش  

کنم صدات می نسفارش پیتزا دادم آوردـ   

و بست... بعد از گفتن ممنون رفت توی اتالشو در  



کردم که دیدم  اده میو آم توی آشپزخونه داشتم وسایل ناهار

 که بعد از این و باز کردم و رفتم در ،و زدن زنگ در

 فتم و گذاشتمش روی میز ناهارخوریگراز پیک رو  پیتزاها

 بعد از این ناهار بخوره، که بیاد رو صدا بزنم رفتم اون دختر  

لوی و باز کرد و از چیزی که ج زدم اومد در اتالشو در که

ی پوست یه دختر چشم آبی با  ،م خیلی تعجب کردمددی می روم

 لباس هایی که بوی نوییش به مشام می ر و سفید و موهای ف  

جلوم ایستاد و گفت: دلیما   رسید  

!کاری داشتید؟ـ   

 بعد از یه مکث کوتاه به خودم اومدم و گفتم:

بیا ناهارتو بخورـ   

 )داستان از زبان پریسا(

رد ؼریبه که یه م   یعنی من الان باید رو به روی هباورم نمیش

 و ه منو دزدیده بشینمدونم اسم چیه و دردش چیه ک حتی نمی

البته خداروشکر به لیافه اش  ؛چاره ای نیست ناهار بخورم؟!

خواست منو اذیت کنه از دیشب  اگر می باشه،دی رد ب  نمیاد م  

ولی فکر  ؛کرد یه چندباری تهدیدم کرد و می تا حالا این کار

ردی که الان رو به روم داشتم به م   نکنم اهل این کارا باشه،



سکوت  که نگاه می کردم خورد پیتزا می بود و داشت نشسته

 بینمون رو شکست و گفت:

برات نوشابه بریزم؟ـ   

 از فکر بیرون اومدم و گفتم:

من دلستر لیمویی دوست دارمـ   

گفت: ؾ کلافهوکشیدن یه ه سرشو تکون داد و بعد از بعد  

انگار اومده  انگار نه انگار دزدیدمش، عجب گیری کردم،ـ 

!سیزده به در  

 پریسا:

پرسیدی که من چی دوست دارم  شما باید از من می ،بـ خ  

دوست  من الان این پیتزا هم دادی، می پیتزا بعد سفارش

پرونی دوست دارمپیتزای پ  ندارم   

 فرهاد:

گرسنه بمونـ دوست نداری گمشو برو توی اتالت   

 تعجب کردم و پرسیدم...

 پریسا:



چی؟!ـ   

که  وریط شت کرد و محکم روی میز کوبیددستشو م  بعد 

و هزار تیکه شد و بعد با  افتاد زمین به لیوان از روی میز

گفت: رو به فریاد یصدای بلند  

 ـ گفتم گمشوووووو

و  شدم و در مبا بؽضی که دوباره به گلوم چنگ زد راهی اتال

و روی تخت پرت این که خودم پشت سرم لفل کردم و بعد از

مع شدم و بی صدا اشک جنین وار توی خودم ج کردم

 ریختم...

تاریک شده تمریبا   هوا دیگه چون دونم چمدر گذشته بود نمی

در اتاق و باز کردم برم بیرون  ،خیلی گرسنه بودم مبود و من

که دیدم اون ؼول بیابونی نشسته جلوی تلویزیون و پاشو 

ه ه نگای ،کنه می و داره فیلم تماشا دراز کرده روی میز

 ، توی دلمراهی آشپزخونه شدم سرسری به هم انداختیم و من

 و سهم پیتزای منو گذاشته باشه توی یخچال کردم که دعا می

و از پشت سر شنیدم...و باز کنم صداشرتا اومدم در یخچال   

 فرهاد:

کنم برات میارم  برو بشین توی پذیرایی من ؼذاتو گرم میـ   



 به سمتش چرخیدم و گفتم:

ممنون ببخشیدـ   

 مشؽول م و رفتم توی پذیرایی نشستم وبعد سرمو پایین انداخت

خوشم اومد و  یکم که گذشت از فیلم   شدم، تماشای فیلم

همچنان مشؽول تماشای فیلم  موضوعش به نظرم جالب اومد،

با یه  بود شماب که چهارتا برش پیتزا داخلشکه دیدم یه ب بودم

 که تشکر کردم و بعد از اینلیوان نوشابه جلوم لرار گرفت 

ی ااز من روی کاناپه با فاصله  مشؽول خوردن شدم و او هم

گفتم: رو بهش م که گذشتیک ت وجلوی تلویزیون نشس  

از اول ببینم؟ من رو بزارید میشه این فیلمـ   

 فرهاد:

من حوصله ندارم دوباره از اول اینو نگاه کنمـ   

 پریسا:

خوام از اول ببینم خوشم اومده می آخه من از این فیلم   ،ـ خ ب  

کشید  ؾ کلافه ایوه که طبك عادت همیشگی اش ز اینبعد ا

لی و از اول پ  و فیلمو برداشت ر کنترل دستگاه دی وی دی

مشؽول  طور که مشؽول خوردن بودم کرد و منم همین

شدم... تماشای فیلم  



زبان فرهاد( )داستان از  

 تکیه داد به پشتی کاناپهو که پیتزاشو خورد سرش بعد از این

زیر چشمی ذوق و شوق مشؽول تماشای فیلم شد و منم و با 

م شده بود انگار عذاب وجدان دونم چ   نمی حواسم بهش بود،

و در م و اشکشیدکش داد می هر مولع سرش داشتم چون

ولی  ؛این دختر چه گناهی داره م می گفتسی به  م یه حدرمیاو

 ،کشید توی وجودم زبونه میبعدش دوباره همون حس انتمام 

 و به سمتمکه سرش و مشؽول تماشای فیلم توی فکر بودم

 چرخوند و گفت:

چی میشه  عاشك پسره میشه؟ ـ الان این دختر  توی فیلم

!؟آخرش با هم ازدواج می کنن  

 فرهاد:

تا آخر شدونم من ندیدم نمیـ   

 ،و تماشا کردفیلمش بعد دوباره سرشو برگردوند و ادامه ی

به دریا  واین شد که دل و و رفتارش خیلی بچگانه بود اخلاق

رسیدم...زدم و ازش پ  

 فرهاد:

چند سالته؟!ـ   



که نگاهم کنه گفت: این بدون  

 ـ شانزده

یاد خواهرم افتادم،  ، دوبارهبچه سن باشه که حدسشو میزدم 

یعنی از الان این  ؛سالش بود هجدهخودشو کشت  ولتی فرشته

و بدونم و خواست اسمش حالا دلم می دختر دو سال بزرگتر،

 این بار ازش پرسیدم...

 فرهاد:

 ـ اسمت چیه؟

که نگاهم کنه گفت: باز بدون این  

پریساـ   

فرما شد  بعد از یه چند دلیمه ای که بینمون سکوت حکم

و گفت: و به سمتم چرخوندسرش  

چیه؟! اسم شماـ   

که نگاهش کنم گفتم: بدون اینمنم مثل خودش   

فرهادـ   

 پریسا:



میشه یه سوال بپرسم؟!ـ   

 فرهاد:

بپرسـ   

 پریسا:

مشکلی دارید؟!شما با برادر من چه ـ   

گفتم: بعد از کشیدن یه آه عمیك  

خواهرم بخاطر کاری که برادرت باهاش کرده بود ـ 

مادرم از ؼصه ی مرگ خواهرم  هم بعدش خودکشی کرد،

ردق کرد و م  د    

اش از فرط تعجب گرد شده بود گفت:ه الی که چشمدر ح  

کار کرده که خواهرتون خودکشی یعنی چ داداش من؟!ـ 

 کرده؟!

 فرهاد:

 خودت نمی بشینم الان برات توضیح بدم چه ؼلطی کرده؟!ـ 

 فهمی چکار کرده که اون حاضر شده خودشو بکشه؟!

 کمی به فکر فرو رفت و گفت:



فهمیدم چکار کردهـ چرا   

 بعد از این که رهاش کرد بعد لب پایینشو به دندون گرفت و

م گفت:رو به    

من برم توی اتالم بخوابم شب بخیر ،ـ چیز    

 دونم از من ترسید یا والعا   نمی بلند شد و رفت، بعد از جاش

تلویزیون و و تماشا کردم ، منم ولتی رفتنشخوابش میومد

ز کشیدم و درا و روی تختخاموش کردم و رفتم توی اتالم

به عالم بی خبری فرو رفتم... بعد از یکم فکر و خیال  

 )داستان از زبان پریسا(

ولی  ؛رو تا آخر ببینم بم نمیومد و دوست داشتم اون فیلمخوا

اومدم توی از خجالت و شاید یکم ترس از کنارش بلند شدم و 

دلم برای  پدرام همچین کاری کرده باشه، باورم نمیشد اتالم،

 خیلی سختخواهر و مادرش خیلی سوخت و تصورش برام 

با هم چند سال پیش از دست داده  والبته منم پدر و مادرم ؛بود

 ولی بازم درکش برام سخت بود آخه چطور ممکنه که ؛بودم

 با هم از دست بده، یه اشتباه خواهر و مادرشوآدم بخاطر  یه

ی فکر و خیال خوابم کای صبح بود که بالاخره بعد از کلنزدی

 برد...



بعد از این که رفتم سرویس  شدم صبح ولتی از خواب بیدار

یه آبی به دست و صورتم زدم اومدم توی پذیرایی  بهداشتی و

سکوت عجیبی بود و با  و یه نگاه اجمالی به خونه انداختم،

و این  از خواب بیدار نشدن هنوز آلا فرهاد خودم گفتم حتما  

رو  فتم برم داخل آشپزخونه و میز صبحونهگرتصمیم  شد که

م در کمال تعجب دید ده کنم تا با هم صبحونه بخوریم؛ ولیآما

و نیازی نیست من چیزی  همه ی وسایل صبحونه روی میز  

بعد از  و ر که رفتم دیدم یه کاؼذ روی میز  جلوت رو آماده کنم،

زیبا نوشتن: یخط دیدم آلا فرهاد با و برداشتمکه اون این  

 فرهاد:

توی  و جمع کن، )من رفتم شرکت صبحونه اتو خوردی میز

مجبوی  ناهار هم ،د کردم همه چیز هستخری یخچال هم

لفل  ر همد   ،ب میام خونهومن ؼر چون خودت تنها بخوری

 می شماره ی موبایلمو که فکر فرار به سرت نزنه، کردم

 نویسم کار واجبی داشتی زنگ بزن(

و ر که دیدم شماره تماسشون انداختم به پایین نامه ینگاه

 نوشتن...

و جمع  که یه صبحونه ی مختصر خوردم میز بعد از این

ای که مخصوص فتم توی لفسه ر کردم و چون کاری نداشتم



 همون مولع ،و ببینم یه فیلم خوب پیدا کنمگشتم تا  فیلم ها بود

چشمم به یه فیلم افتاد که روش نوشته شده بود جشن  بود که

پخش  اونو از پاکت بیرون آوردم و داخل دستگاه   تولد فرشته،

منم رفتم  ولتی فیلم شروع شد ،لی کردمو پ  ردستگاه  گذاشتم و

روی کاناپه ای که رو به روی تلویزیون بود نشستم و مشؽول 

ی فیلم شدم...تماشا  

 پس این همون دختری   ا فرهاد بود،فیلم جشن تولد خواهر آل

خاطر بلایی که برادرت سرش آورده خودکشی گفت ب که می

جشن تولد مفصلی هم گرفته  دختر زیبایی هم بود، کرده،

 ،شانزده سالگیشبودن و این فیلم مربوط میشد به جشن تولد 

یه لباس صورتی با دامن پوؾ دار پوشیده بود و کیک تولدش 

که یه لباس خوش دوخت  و دیدمرآلا فرهاد  وس بود،میکی م

م بسیار اد پوشیده بودن و به لحاظ ظاهری هو به رنگ ش

و فکر  شون نبودا زیاد شبیه شتهولی فر ؛شبیه مادرشون بودن

ولت کادوها آلا فرهاد یه  ،شبیه پدرشون بودن کنم احتمالا  

 وشواره یگردنبند طلا کادو دادن و مادرشون یه جفت گ

آخرای  تمریبا   خیلی برای این مادر و دختر سوخت، دلم للبی،

سریع  و منم خیلی فیلم بود که دیدم تلفن خونه زنگ خورد

و رردم و رفتم سمت تلفن و گوشی و خاموش کرتلویزیون 

 برداشتم...



 پریسا:

الو بفرماییدـ   

 فرهاد:

سلامـ   

 پریسا:

سلام آلا فرهاد شمایید؟!ـ   

 فرهاد:

 ـ آره خودمم چه خبر؟

 پریسا:

دیدم  داشتم با اجازه اتون فیلم می ،خبری نیست ،هیچـ   

اد:فره  

دست به چیزی نمیزنی کنی ها  خونه رو ریخت و پاش نمیـ 

 فهمیدی؟

 یکم از این حرؾ آلا فرهاد ناراحت شدم و گفتم:

و ریخت و پاش کنم یا رمگه من بچه ی دو ساله ام خونه ـ 

 دست به چیزی بزنم؟!



 فرهاد:

شام درست کن من طرفای  م بدتری،چه ی دو ساله هتو از بـ 

 ؼروب میام خونه

 پریسا:

من باید شام درست کنم؟!ـ   

 فرهاد:

کنه بنا نیست  نه عمه ام میاد برامون شام درست میـ 

ببینم نکنه ؼذا  که،جا فمط بخوری و بخوابی  آوردمت این

 درست کردن بلد نیستی؟!

ریسا:پ  

کردم باشه  درست میؼذا خودم  سالگی هد  چرا بلدم من از ـ 

کنم چشم درست می  

 فرهاد:

باشه من برم دیگه کار دارم فعلا  ـ   

 پریسا:

افظخداحـ   



فریزر زدم رفتم یه سر به  سر جاش گذاشتم و ور گوشی تلفن

یب زمینی سرخ شده تصمیم گرفتم برای شام مرغ و سو 

 درست کنم...

تا یخچال و دونه ام شد و رفتم داخل طرفای ظهر بود که گرس

درست کردم و  ییتخم مرغ برداشتم و برای خودم نیمرو

و شستم تصمیم  ای ناهاره که ظرؾ بعد از این خوردم،

چون من هنوز اتاق آلا  ؛خونه بزنم یگرفتم برم یه چرخی تو

این بود که از راهرو عبور کردم و  ،و ندیده بودمرفرهاد 

اولی  ،از نظر گذروندم و رو باز کردم در اتاق ها یکی یکی

ک و یه کتابخونه ر ایشون بود که یه میز تحریر کوچاتاق کا

آلا فرهاد این  با خودم گفتم یعنی بزرگ داخلش بود، ی نسبتا  

؟!و خوندهرهمه کتاب   

که دیدم با بمیه ی خونه  بعدی اتاق خواب  آلا فرهاد بود

، ارهدیزاینش فرق د الب هم برام ج و همه چیز سفید و مشکی 

ا نمدر تمیز و  میتونه ها چطورتن ردهم تعجب آور که یه م   بود

به چیزی  گفت به من می پس بخاطر همین هممرتب باشه، 

ل تموم شد رفتم داخکه بررسی خونه  از این بعد دست نزنم،

و روی تخت دراز کشیدم و به آینده ای نامعلوم فکر اتالم

پدرام  گرفتار باشم؟! جا ی باید اینبا خودم گفتم من تا ک   کردم،



هم  ،حتم دارم الان خیلی ناراحت   کنه؟! الان داره چکار می

گفتم بزار یکم تنها  هم با خودم می و سوخت دلم براش می

م به   و کرد آخه پدرام گاهی منو خیلی دعوا می آدم بشه، بمون  

در صورتی که خودش اهل هزار جور  ،داد گیرای الکی می

و  روی هم بزارمامو ه ردم چشمسعی ک کثافت کاری بود،

گذشت که  یه چند دلیمه ای ، بعد ازدیگه به چیزی فکر نکنم

به عالم بی خبری فرو رفتم... و ام گرم شده چشم  

 )داستان از زبان فرهاد(

توی شرکت مشؽول بررسی پرونده ها بودم که یه دفعه یادم 

الی افتاد به جاوید زنگ نزدم بگم ما رسیدیم ترکیه و یه احو

بعد از دزدیده  ببینم هک بی شرؾ بپرسم اون پسری   م ازه

م برداشت واین بود که موبایلم ،در چه حال   الان خواهرششدن 

و گرفتم...رجاوید  ی   و شماره  

 یک بوق

 دو بوق

........ 

 فرهاد:

؟الو جاویدـ   



 جاوید:

!الو سلام داداش خوبی؟ـ   

 جاوید:

سلام بد نیستم ممنون تو خوبی؟ـ   

 جاوید:

رسیدید؟! بد نیستم منم ی شکرا  ـ   

 فرهاد:

آره خیلی ولته یادم رفت باهات تماس بگیرم خواستم از ـ 

کنم خیلی به زحمت افتادی بابت کمک هات ازت تشکر  

 جاوید:

کنم کاری نکردم تو بیشتر از اینا به گردن من  خواهش میـ 

خرج دانشگاه  وحك داری هنوز یادم نرفته پول عمل مادرم

دادیتو رفتن خواهرمو   

 فرهاد:

راستی از اون  رو نداره، تو رو نزن لابل   دیگه این حرفاـ 

 عوضی پدرام چه خبر؟!



 جاوید:

هنوز پیش  و گذاشتم آمارشو بگیره جلو نرفتم یه نفر خودمـ 

جا  گفته خواهرم اینولی در هزار تا خونه رفته  ؛پلیس نرفته

!میگرده به در دنبال خواهر   داره در نیومده؟  

 فرهاد:

دیدم  و میجا بودم و حال و روزش اون الان دوست داشتمـ   

 جاوید:

!توی فرودگاه؟ برات داستان نشد استی پاسپورت دختر  رـ   

 فرهاد:

کی بود کارش درست بود از لول  نه خداروشکر طرؾ هرـ 

دست خوش میریزم به  من بهش بگو یه مبلؽی رو برای

 حسابش

 جاوید:

یارو کارش درستهگفتم که ـ   

 فرهاد:

دستت درد نکنه جاوید من دیگه برم خیلی کار دارم تو با ـ 

 من کاری نداری؟



 جاوید:

فعلا   کاری داشتی زنگ بزنـ نه داداش برو   

 فرهاد:

م بگوباشه توام خبری شد از اون پسره ی آشؽال به  ـ   

 جاوید:

چشم حتما  ـ   

 فرهاد:

خداحافظـ   

 جاوید:

خداحافظـ   

لطع کردم و با خودم گفتم:و رتماس   

منتها فرق من و  چش،و ب  رعوضی طعم تلخ بی کسی بچش ـ 

نمدر بی شرؾ و بی که من مثل تو ا   هاین دونی چیه؟! تو می

ولی تو  ؛ناموس نیستم که به خواهر کسی دست درازی کنم

و کردی بی ؼیرت... این کار  

 )داستان از زبان پریسا(



و بعد  خوابیدم از خواب بیدار شدمبعد از دو سه ساعتی که 

شام داشت  شدم، شام درست کردن از یه دوش کوتاه مشؽول

 درست کردن آماده میشد و من داخل آشپزخونه مشؽول تمریبا  

از توی آشپزخونه به در  بودم که دیدم در خونه باز شد،سالاد 

که یه نگاه  و بعد از این دید داشتم که دیدم آلا فرهاد  ورودی 

 واون نوکرواتشو به سمت ندست برد نبه من انداخت لیاجما

:نگفت و نل کردش    

سلامت کو؟!ـ   

 پریسا:

ببخشید یادم رفت سلامـ   

 فرهاد:

؟شام حاضر   سلام،ـ   

 پریسا:

!ممنون شما خوبید؟ ،خوبمـ   

 فرهاد:

!خوبم خوبید چیه؟ ؟میگم شام حاضر   ؟چی داری میگیـ   

 پریسا:



پرسن حال آدمو می بعد از سلام معمولا  ـ   

 فرهاد:

کنه  حالت خوب باشه یا نباشه به حال من چه فرلی میـ   

:کرد گفت و به من میبعد در حالی که پشتش  

گرسنمه شام منو سریع حاضر کنـ   

دونم چه گناهی در درگاه خدا کرده بودم  نمی ،یکم دلم گرفت

کردن، اون از پدرام و  رده رفتار میکه همه با من عین ب  

از این ؼول بیابونی که منو اسیر کرده و  مت هاش ایناذی

گرفته  دلم خیلی ی باید توی اسارتش باشم؟معلوم نیست تا ک  

ک از گوشه ی چشمم به پایین بود و ناخودآگاه یه لطره اش

پاک کردم دوباره  اونو با پشت دستافتاد و بعد از این که 

 مشؽول درست کردن سالاد شدم...

در اتاق آلا فرهاد و و آماده کردم رفتم شام که میز بعد از این

هنه با بالا تنه ی بر که ایشون ،کردم و با شدت باز در

ا خوردن و با تا منو دیدن ج مشؽول پوشیدن بلوزشون بودن

گفتن: صدای بلندی  

ندازی میای ا مگه این خراب شده طویله است که سرتو میـ 

هاااااااان؟!، تو  



گفتن و منم از  صدای بلندتریو با رتیکه ی آخر حرفشون 

ام گرد شده بود و با صدایی که از ه چشم فرط ترس و تعجب

 شدت ترس میلرزید گفتم:

ببخشیدب...-  

و پشت در  تم و سریع به اتاق خودم پناه آوردمو بس بعد در

که زانوهامو توی بؽل  و بعد از ایناتالم روی زمین نشستم 

اشک ریختم... بی صدا و روی اون گذاشتمگرفتم و سرم  

دیگه تصمیم گرفتم از روی  که ه بوددونم چمدر گذشت نمی

تا یه آبی به  سمت سرویس بهداشتی زمین بلند بشم و برم

دم اون ؼول بیابونی نشسته روی که دیدست و صورتم بزنم 

 کشه، و پاشو دراز کرده روی میز و داره سیگار می کاناپه

و  شت کرده بودم  و چون دستش ؛ودم بانگار عصبی و کلافه ه

دست  ه یه آبی بهک بعد از این ،کوبید می روی دسته ی کاناپه

 به م و داشتمبیرون اومد صورتم زدم از سرویس بهداشتی و

 کشیده شد دیدم نگاهش به سمتم که می رفتم سمت آشپزخونه

 و گفت:

این فیلم تولد خواهرمو تو گذاشتی توی دستگاه دی وی ـ 

 دی؟!



های دستم  و در حالی که داشتم با انگشت انداختم پایین وسرم

کردم گفتم: بازی می  

ببخشیدـ   

:فرهاد  

نه؟! هکرد کارـ پس فهمیدی برادرت با زندگیمون چ  

گفتم: و بالا آوردم وسرم  

 ؛و مادرتون افتاده متاسفم خاطر اتفالی که برای خواهرمن بـ 

باشم؟!من چرا باید اسیر دست شما  ولی تمصیر من چیه؟  

 فرهاد:

طعم بی  خوام اون برادر حرومزاده ات هم چون میـ 

و بچش  رخواهری و بی کسی   

از این طرز حرؾ زدن خیلی ناراحت شدم و در حالی که از 

 پره های بینیم باز و بسته میشد رو به اون بیفرط عصبانیت 

بلندی گفتم: شرؾ با صدای تمریبا    

حرومزاده یعنی داری به پدر حرؾ دهنتو بفهم ولتی میگی ـ 

فحش میدی دن و دستشون از این دنیا کوتاه  رو مادر من که م    



رو به  دلیما   در حالی که به یکباره بلند شد و کاناپهوی از ر

گرفت گفت: می روی من لرار  

تو مثل اون روز بکوبم توی دهنت نه؟  دوباره هوس کردیـ 

م ه الان زدی، خوردی دست به فیلم تولد خواهرمگ... اصلا  

  !بی کس و کار گمشو برو توی اتالت دختره ی  

 تمام انرژی و توانمو توی صدام جمع کردم و رو بهش گفتم:

بی شرؾ س و کار خودتیبی کـ   

امرد دیدم اون ن که ولتی به خودم اومدم ،دیگه نفهمیدم چی شد

 د توی صورتم که جایو بلند کرد و همچین کوبوندستش

ضربه اش  از شدت سوخت و صورتم میاش روی ه انگشت

و توی شوک و گذاشتم روی صورتمدستمروی زمین افتادم، 

خون از بینیم به روی پارکت  یدیدم اولین لطره  که بودم

 افتاد...

دیدم  روی مبل دراز کشیده بودم و سرمو بالا گرفته بودم که

یخ بود به سمتم اومد و  ی که داخلشپلاستیک اون عوضی با

 گفت:

ام مونده ه گیر اینو بزار روی صورتت جای انگشتبـ 

 بدجوری لرمز شده



و ازش گرفتم و گفتم:رکه نگاهش کنم پلاستیک یخ  بدون این  

تو حاشا به ؼیرت  ـ   

 فرهاد:

فت نزن ببین منو سگ نکن که دست روت بگیر حرؾ م  ـ 

 بلند کنم باز

 پریسا:

دیگه آب از سرم  که بزن منو بکش من به درک اصلا  ـ 

 گذشته 

م بعد از هوؾ کلافه ای  کرد و بعد از این که کشید پشتشو به 

م کوبید متوجه شدم که خبر مرگش که محکم در اتالشو به  

جا اومد از جام  یکم المح که منم بعد از این وتوی اتالشرفته 

که چراغ های خونه رو خاموش کردم  بلند شدم و بعد از این

توی بد  دراز کشیدم و به سمؾ خیره شدم، فتم روی تختر

دی زیاد آدم ب   کردم جهنمی گیر افتاده بودم اولش فکر می

ولی انگار اشتباه می کردم... نباشه؛  

و دیدم  بیرون رفتم از اتاق صبح ولتی از خواب بیدار شدم

پس فهمیدم اون خونه نیست و بعد  ،خونه خیلی سوت و کور  

صر خوردم رفتم توی تراس که یه صبحونه ی مخت از این



خیابون شلوغ بود یه نشستم و به منظره ی رو به روم که 

 خیره شدم...

 )داستان از زبان فرهاد(

 های شرکت هملی عصبی و کلافه بودم حتی کارمندامروز خی

بعد  شدن، آفتابی نمی و متوجه شده بودن و زیاد جلوی مناین

 حوصله ی اونکه یکم توی شرکت موندم و دیدم دیگه  از این

شدم و به سمت  تم سوار ماشینو ندارم رفرجا موندن 

باز کردم  و ولتی رسیدم خونه و در حرکت کردم، آپارتمانم

خاطر بادی که میوزه ن پذیرایی بدیدم پرده های توی سال

دیدم  و رفتم داخل تراس ،تکون می خوره و در تراس باز  

 از تراس   یاپریسا روی یکی از صندلی های فلزی که گوشه 

کنه... اشو پاک میه نشسته و داره با پشت دست اشک  

و نگاهش و متوجه ی حضور من شدپریسا  جلوتر رفتمولتی 

انگار که دلش  طرؾ، اون کرد گرفت و روشو سریع ازم

و هنوز از لضیه ی دیشب نه و ببیمن خواست کلا   نمی

کنارش ایستادم و گفتم: دلیما  رفتم منم ،ناراحت    

بریم داخل یکم سرد  هوا ـ   

 پریسا:



جا بشینم نمیام دوست دارم همینـ   

 فرهاد:

بیا بریم داخل اذیت نکن حوصله ندارمـ   

 پریسا:

جا بمونم خوام همین شما برو داخل من میـ   

 کشون کشون آوردمش داخل و در تراس همدستشو گرفتم و 

کرد  در حالی که تملا می پریسا بستم و پرده رو مرتب کردم،

گفت: بیرون بیاره و از توی دستمدستش  

!کنی وحشی؟ دستم شکست چه کار می ،آیـ   

بهش  رو و با حالت عصبانیت خشمگین به سمتش چرخیدم

 گفتم:

گمشو  بزن هوس کردی باز بزنم توی دهنت؟درست حرؾ ـ 

!برو توی اتالت  

م با حالت عصبانیت به سمت اتالش و ول کردم و اونبعد دستش

م کوبید...و محکم به  در اتال پا تند کرد و  

 پس م؛بود خیلی گرسنه و منم تمریبا  تاریک شده بود هوا

موبایلمو برداشتم و برای شام بوراک که ؼذای مورد علاله 



و لطع کردم رکه تماس  بعد از این خودم بود سفارش دادم،ی 

 رو صدا بزنم و خواستم دختر   و آماده کردمرفتم و میز شام

ك گریه اش از اتالش ك ه  وره که دیدم صدای ه  که بیاد شام بخ

و باز کردم و رفتم داخل که دیدم  در ،به گوش میرسهداره 

سرشو گذاشته روی تخت و خودشم نشسته کؾ زمین و داره 

شت های گره کرده به تشک م با م  هی هکنه و گا گریه می

رفتم جلو و زیر بؽلشو گرفتم و از روی زمین  تخت میکوبه،

؛ ولی اش گرد شده بوده عجب چشماز فرط ت کردم،بلندش 

به طرؾ سرویس  و بدون این که تملا کنه م نزده حرفی

 باز میو  در ردمش و در حالی که با دست دیگهبهداشتی ب

 کردم گفتم:

تو بشور  زود باش برو دست و صورتـ   

م بدون هیچ هو او  هلش دادم بعد به سمت سرویس بهداشتی

دیدم  بعد از چند دلیمه که بیرون اومد و ی رفت داخلحرف

از حك نگذریم دختر با  ،اش و نوک بینیش لرمز شدهه چشم

های سرخی که  هاش با رگه چشم اون آبی نمکی بود،

 اطرافش ایجاد شده بود هارمونی جالبی رو ایجاد کرده بود،

از دید پریسا دور نموند زدم که  یبه افکارم ناخودآگاه پوزخند

گفت: مرو به   الت عصبانیتبا ح و بعدش  



؟!چیز خنده داری هست خندی؟ به چی میـ   

 فرهاد:

کنی می یخود لی دیگه نشستی داری گریه ی بیخ  ـ   

 سرشو بلند کرد و گفت:

یه... خود نیست توام اگه دست   بی هم ـ هیچ  

دونم چرا ادامه ی حرفشو نگفت و سرشو پایین انداخت  نمی

بهش  رو بدونم چی می خواسته بگه کنجکاو شده بودم منم که

 گفتم:

بگو! یه چی؟ دست   چرا نصفه حرؾ میزنی؟ـ   

 پریسا:

هیچی ببخشیدـ   

 فرهاد:

گفتم بالی حرفتو بگوـ   

:ن کنان گفتن م  ولی دست آخر م   ؛یکم طول کشید  

دست یه ؼول بیابونی اسیر شدمـ   



به اندازه ی کافی  ؛ چونزیاد از این حرفش ناراحت نشدم

خواستم دعواش کنم یا  منم می حالا اگر ه بودامروز گریه کرد

بود که تصمیم گرفتم فمط  سرش داد بزنم دیگه گناه داشت این

 بهش بگم...

 فرهاد:

تا برو بشین توی آشپزخونه  شام سفارش دادم الان میارنـ 

بخوریم شام  

از کنارم  ری که هنوز پایین بودبعد خیلی آروم و متین با س

و به سمت آشپزخونه رفت... عبور کرد  

و خوردیم، این رتوی سکوت شام  و آوردن و ما تمریبا  شام

ا و دوست داشت چون ؼذاشو ترهم فکر کنم بوراک  دختر  

و جمع کرد و شست...ر بلند شد و ظرفا آخر خورد و بعدش  

رفت توی اتالش که بهش گفتم: بعد از شام پریسا داشت می  

م فیلم بزارم توام بیا ببینخوا میـ   

کردم، پریسا هم  شو روشنبعد رفتم سمت دستگاه پخش و اون

روی کاناپه ی رو به  که همچنان ساکت و آروم بود رفت

و مشؽول تماشای فیلم شد... روی تلویزیون نشست  



 به فیلم نبود و بیشتر حواسم به این دختر   ولی من حواسم زیاد

و زیر زء حرکات و رفتارشریز به ریز و جزء به ج بود،

 نظر گرفتم...

پریسا بعضی از حرکات و رفتارش مثل فرشته بود و ولتی 

دوباره یاد خواهرم به  کردم یاد اون می افتادم، نگاهش می

خیلی و کرده بود، لی هوای خانواده امللبم چنگ زد دلم خی

و از دست داده باشی و هیچ ر سخته کل اعضای خانواده ات

م نگاهی توی فکر بودم که پریسا به   نمونده باشه،کس برات 

 انداخت و گفت:

خوشم نیومد میشه یه چیز دیگه  ـ من از موضوع این فیلم  

 بزاری؟!

انداختم و گفتم: نگاه بی رممی بهش  

دونم برو توی همون لفسه که فیلم خواهرمو  من نمیـ 

خوای  برداشتی ببین چی می  

م اشترو می گذ ای که فیلم هالفسه  در   بعد از جاش بلند شد و

و گفت: ایستاد ز کرد و بعد از یکم گشتن نزدیکمبا  

!و بزاری؟میشه اینـ   



، کشتی توی دستشو نگاه کردم و دیدم فیلم لبخند بی  تایتانیک 

و گفتم: جونی تحویلش دادم  

خوره ببر بزار سر جاش این فیلم به درد بچه ها نمیـ   

 پریسا:

دیدم من اینو لبلا   دوما   ،من بچه نیستم اولا  ـ   

 فرهاد:

خوای ببینی؟! پس دیدی دیگه برای چی دوباره می ،بـ خ    

 پریسا:

بار دیگه ببینمکدوست دارم ی ون فیلم لشنگی  چـ   

لی فیلمو از دستش گرفتم و گذاشتم توی دستگاه و دکمه ی پ  

 رو زدم...

 )داستان از زبان پریسا(

 کردم فکر می ی فیلماین دختر و پسر توداشتم به عشك بین 

گرفتن و بعدش به هم علاله پیدا  که تصادفی سر راه هم لرار

و داشته باشه آدم براش  از اون عشما که ارزشش کردن،

توی فکر بودم که دیدم یه دستی جلوی صورتم  بده، نش همجو

هاد رسیدم...گرفتم به آلا فر ور د دستتکون خورد و ولتی ر    



 پریسا:

کنید دارم فیلم میبینما؟! چرا همچین میـ   

 فرهاد:

 حو این فیلم  خیلی م   کنم کجایی؟ دو ساعته دارم صدات میـ 

هم دیدیش که! شدی تازه خوبه لبلا    

 به سمت تلویزیون چرخیدم و گفتم:

 داشتم به عشك ،کمه ببینه به نظرم هم باردم هزارو آاین فیلمـ 

توی  به نظر شما عشك فمط این دو نفر فکر می کردم، بین

دنیای والعی هم هست؟است یا توی ه ملکتابا و فی  

دیدم یه لیافه ی  زیر چشمی به آلا فرهاد نگاهی انداختم که

:متفکر به خودش گرفت و گفت  

توی  ،ب؛ ولی خ  سته مه عشك توی دنیای والعی ،بـ نه خ  

توی دنیای والعی به  ،فیلما و ؼصه ها بهش آب و تاب میدن

ولی خیلی کم پیدا  ؛باشه ها البته شاید هم ؛این سبک نیست

!میشه  

 پریسا:

 ـ آره دنیای والعی خیلی بی رحم  



 فرهاد:

 لؾ بچه چه میتوی یه ا   حرفای گنده تر از دهنت میزنی؟ـ 

حالا داری واسه من حرؾ فلسفی میزنی! دونی عشك چیه؟  

 پریسا:

کنی دونستم مسخره ام می میـ   

 فرهاد:

جور چیزا میرسه! که عملت به این اتفالا   نه برام جالب  ـ   

هاد کج کردم و در حالی که نگاهم روی سرمو به سمت آلا فر

گفتم: ایشون بود  

 ـ شما تا حالا عاشك شدید؟

یکم از این سوال یهویی من تعجب کردن و ابروهاشون بالا 

ولی یکم که گذشت به خودشون اومدن و گفتن: ؛پرید  

پرسی؟! می الی  این چه سو مگه تو فضولیـ   

 با پرویی گفتم:

جوابمو بدید دوست دارم بدونم لطفا  ـ   

:و بعد از یه مکث کوتاه گفت رفت فرو فکر یکم به  



اسمش نیلوفر بودـ   

 با کنجکاوی پرسیدم...

 پریسا:

ب؟!ـ خ    

 فرهاد:

ازدواج کردـ   

 پریسا:

چرا شما باهاش ازدواج نکردید؟! ـ  

 فرهاد:

م هجده سالش سالم بود اون بیستـ من اون مولع بچه بودم 

به زور  و باباش دوست داشت زن پسرعموش بشه بعدش هم

ش به هموننداد هم  

 پریسا:

خیلی دوستش داشتید؟!ـ   

 فرهاد:



گه یادم رفته بود یه همچین آدمی ولی الان دی ؛اون مولع آرهـ 

م هسته  

 پریسا:

میشه یه چیزی بگم؟ـ   

 فرهاد:

بگوـ   

 پریسا:

تون کردم ببخشید مهربونی دارید اگر اذیتشما للب ـ   

منم بعد از یه  ن و سکوت کردن،انداخت به من نگاه  عمیمی

گفتم: در ادامه مکث کوتاه  

میبینم شب بخیر من خوابم میاد فیلم رو فرداببخشید ـ   

ه طرؾ اتالم رفتم...اینو گفتم و آروم از جام بلند شدم و ب  

 )داستان از زبان فرهاد(

ممدمه گفت شما للب یه دفعه و بی  ،رفش بودمتوی شوک ح

 با خودم گفتم للب؟! بلند شد و رفت، مهربونی دارید، بعد هم

؛ ولی دیگه للبی باشه شاید هم م برام مونده؟!مگه دیگه للبی ه

 هزار تیکه شده...



و خاموش کردم و از جام رمنم بعد از رفتن پریسا تلویزیون 

اتالم رفتم... ند شدم و به سمتبل  

 کشیدم، دراز کشیده بودم و داشتم سیگار می روی تخت

، بابامخاطرات زیادی برام زنده شد، فرشته، مادرم،  امشب

با خودم از یاد برده بودم  مکه حتی دیگه اسمش ه یمننیلوفر، 

...کنن گفتم ببین خاطره ها با آدم چکار می  

ن پهلو به اموش کردن سیگارم یکم توی جام از ایبعد از خ

فرو  اه به عالم بی خبریبعد از یه مدت کوت اون پهلو شدم و

 رفتم...

صبح ولتی از خواب بیدار شدم و از اتالم بیرون رفتم دیدم از 

که  رفتم تا ببینم چه خبر   و آشپزخونه یکم سر و صدا میاد

و داره وسایل صبحونه رو  هدیدم پریسا از خواب بیدار شد

حچینه روی میز می تا  که مبود و تماشای این دختر  ، م 

 چشمش به من افتاد گفت:

سلام ببخشید من صبحونه آماده کردم تشریؾ بیارید سر میز ـ 

 میل کنید

بهش  رو ولی به روی خودم نیاوردم و ؛یکم تعجب کردم

 گفتم:



باشه ممنون من برم دست و صورتمو بشورم الان میامـ   

 بعد به سمت سرویس بهداشتی رفتم...

من اومدم توی  هم صبحونه رو خوردیم و بعد از اوندر کنار 

و پوشیدم و داشتم به سمت در ورودی های بیرونم لباس واتالم

 دیدم پریسا مشؽول جمع کردن میز صبحونه است که می رفتم

گفتم:رو بهش  چشمم بهش افتاد ناخودآگاه ولتی و منم  

؟خوای بخرم برات من دارم میرم چیزی نمیـ   

کرد و  نبود سرشو بلند اصلا  حواسش که مشؽول بود واونم 

گفت: مبعد از یه نگاه طولانی رو به    

کنید؟ اگه بگم مسخره ام نمیـ   

 پوزخندی زدم و گفتم:

خوای لول میدم مسخره ات نکنم نه بگو چی میـ   

کرد و  در حالی که داشت با انگشت های دستش بازی می

گفت: پایین انداخته بود سرشو  

،  ،ـ خ ب  دفتر نماشی و مداد رنگی و پاکن و تراش و کلا  چیز 

 وسایل نماشی اگر میشه برام بخرید

:حال تعجب کردن نداشتم و خیلی بی تفاوت گفتمدیگه   



باشه فعلا  ـ   

دم و به سمت شرکت حرکت کردم...و لفل کر بعد در  

ؼروب شده بود و خواستم برگردم خونه که یادم افتاد وسایل 

زدم و پس جلوی یه لوازم تحریری ترمز  منماشی نخرید

م دوتا سرمدادی عروسکی ه خریدم، وسایلی که لازم بود

ازشون خوشم  ولی ؛این کار و کردم دونم چرا نمی خریدم،

 و ازوسایل ،خورد می به شخصیت این دختر   و به نظرم اومد

کردن پولش به طرؾ خونه بعد از حساب  فروشنده گرفتم و

و باز کردم دیدم پریسا داخل  درولتی حرکت کردم و 

تا منو دید  ،کنه آشپزخونه است و داره سالاد درست می

و دادم و بعد از شمنم کوتاه جواب و بلند کرد و سلام داد،سرش

و رم وسایلی که خریده بوداون به طرؾ اتاق پریسا رفتم و 

بعد از  خودم رفتم، به طرؾ اتاق روی تختش گذاشتم و بعدش

شپزخونه رفتم که به سمت آ هام شستن دستو تعویض لباسم

... پریسا دیدم هنوز مشؽول   

 فرهاد:

!بوهای خوبی میاد چی پختی؟ـ   

بود گفت: نمش بست   نمکی که روی لبشبا خنده ی با   



لازانیاـ   

 فرهاد:

خسته نباشید ممنونـ   

 )داستان از زبان پریسا(

کردم و در کنار هم خوردیم و من بعد از شام میز و جمع شام

رفتم داخل پذیرایی  ولتی کارم تموم شد رو شستم، و ظرؾ ها

، کشن و دیدم آلا فرهاد روی کاناپه نشستن و دارن سیگار می

:نگفت که نگاهشون به سمت من کشیده شد بعد از این  

و برات خریدم گذاشتم روی تختترخواستی  وسایلی که میـ   

گفتم: همراه با یه لبخند  

ممنون لطؾ کردیدـ   

که چشمم به وسایل  و بعد از اینبعد پا تند کردم به سمت اتالم

نماشی و اون سرمدادی های عروسکی افتاد کلی خوشحال 

ا شدم...شدم و مشؽول بررسی اون  

ماه بعد( )سه  

منم  بود و آلا فرهاد امروز شرکت نرفته بودن وروز تعطیل 

 نشسته بودم و مشؽول کتاب خوندن بودم که دیدم مداخل اتال



از روی تخت بلند شدم و به سمت در رفتم  در اتالم زده شد،

که بازش کردم گفتم: و بعد از این  

بلهـ   

 فرهاد:

یه مسئله ای رو اومدم بهت بگمـ   

 پریسا:

بفرماییدـ   

 فرهاد:

 منم دعوتم گفتم کی از بچه های شرکت امشب نامزدیش  یـ 

ولی کنم؛  و لفل می یه دو سه ساعتی خونه نیستم در بهت بگم

 خودتم مرالب باش من آخر شب برمیگردم

 پریسا:

حوصله ام سر  خونه یتو تونم بیام؟ منم می به سلامتی،ـ 

!میره  

 فرهاد:

کنم زود برگردم نه نمیشه میمونی خونه سعی میـ   



 پریسا:

 که شما ،منم بیام دیگه توی این خونه دلم پوسید به خدا ،بـ خ  

خوری میبرن  زندانی هم برای هوا ،منو بیرون نمیبری

من دارم توی این خونه روانی میشم ،بیرون  

حالی که  و در و بالا بردآلا فرهاد یکم عصبی شد و صداش

:رگ گردنش متورم شده بود گفت  

!گفتم نمیشه میمونی خونه کری؟ـ   

م کوبید...و محکم به   و دراتالش بعد رفت داخل  

؛ ولی دوباره الان سرم شتیمیه مدتی بود دیگه با هم دعوا ندا

منم با دلی شکسته سرمو پایین انداختم و اومدم داخل  داد زد و

زیر لب گفتم: واتالم  

به درک برو به جهنمـ   

 بیرون نرفته ماز اتال امروز اصلا   هوا تاریک شده بود و من

؛ همین طور که توی اتالم روی تخت نشسته بودم و بودم

دیدم آلا  کردم نگاه می رو به رو به سینه به دیوارداشتم دست 

و گفتن: رهاد بدون در زدن اومدن توی اتاقف  

من دارم میرم خداحافظـ   



که نگاهشون کنم گفتم: بدون این  

این خراب شده در داره شاید من لباس تنم نبود اول در بزنید ـ 

 بعد بیاید تو

 فرهاد:

 دست روت بلند نکردم روتو دوباره زیاد کردی ـ خیلی ولت  

کشه  می ممنم عشم خراب شده که میگی اتاق خونه خودم  این 

 بدون در زدن بیام تو

که نگاهشون کنم گفتم: بدون این هنوز هم  

به سلامتـ   

م کوبید...و به   بیرون رفت و محکم در بعد از اتاق  

ترسیدم  هم یکم می ،خونه تنها بودم یحدود سه ساعتی بود تو

و  نشسته بودم روی کاناپه ولی از ترسم ؛میومد هم خوابم

عصبی وار در حال تکون دادن پاهام بودم که دیدم کلید توی 

و آلا فرهاد وارد خونه شد...چرخید  در لفل  

 م نگاه کردیم دیدم حال آشفته ای دارن و کتشونه یکم که به

ل ری روی شونه اشون انداختن و کرواتشونو ش  و یه و  ر

ولتی که  یزنه،به لرمزی م هم صورتشون رنگ کردن و

تعادل  دیدم توی راه رفتن هم مشکل دارن و داخل اومدن



از جام بلند شدم و به سمتشون ندارن، منم همون مولع بود که 

 رفتم و گفتم:

!خوبید؟ چیزی شده؟ـ   

:نگاهی انداخت و گفت به منآلا فرهاد   

تا خوب از نظرت چی باشه ـ   

 و بعد بلند زدن زیر خنده...

زبان فرهاد()داستان از   

تونستم روی پاهام  ره خورده بودم و حتی نمیرخ  امشب تا خ  

د خودمو و کردم من همیشه ح   کار دونم چرا این نمی ،بایستم

بود که لب به مشروب نزده  خیلی ولت هم و دونستم می

باید یه جورایی  و ولی امشب خیلی ذهنم درگیر بود ؛بودم

داشتم به دختر و  یه گوشه ایستاده بودم و شدم، آروم می

پسرهایی که توی پیست رلص در حال رلصیدن بودن نگاه 

و به زبان ترکی گفت: تر به سمتم اومدکردم که یه دخ می  

 ـ خوش تیپ چرا تنهایی؟

گفتم: رو نداشتم رو بهش منم که حال و حوصله ی کسی  

ی کارتـ برو پ    



م کرد و و به  پشتش بعد دختر  که انگار بهش بر خورده بود

 رفت...

ولتی  با بدبختی رانندگی کردم و خودمو تا خونه رسوندم،

دیدم پریسا روی کاناپه نشسته و  داخل کلید انداختم و اومدم

که یه نگاه  منم بعد از این ،کنه ر منو نگاه میب  روره ب  دا

رفتم سمت اتالم که دیدم اومد  داشتم میاجمالی بهش انداختم 

و گفت: م ایستادجلو  

خوبید؟! ؟چیزی شدهـ   

به خودم اومدم و دیدم این  یک لحظه یول ؛دونم چی شد نمی

 دختر  ؼرق خون روی زمین افتاد...

 )داستان از زبان پریسا(

به سمتم  ست هستیدتونه انگار م  ه بهش گفتم شما چ  ولتی ک

فرار کنم که سرم محکم به  هجوم آورد و خواستم از دستش

خورد و دیگه چیزی نفهمیدم... میز  

ی بیمارستان هستم و س رم به ولتی چشم باز کردم دیدم تو

هیچ کس هم  ،مدی داشتکرد و حال ب   درد می هم س رم ،دستم  

با  و به خودم اومدم یکم که گذشت توی اتاق نبود و منم

 صدای بلندی گفتم:



جا نیست؟! کسی اینـ   

توی چهارچوب در  بعد در باز شد و لامت اون بیشرؾ

 نمایان شد...

 فرهاد:

خوبی؟! ـ به هوش اومدی؟  

 رومو ازش گرفتم و گفتم:

و نریختمگمشو برو بیرون تا جیػ نکشیدم آبروتـ   

و گفت: جلوتر اومد  

ببین بریم خونه راجع بهش حرؾ میزنیمـ   

 پریسا:

بیاد یکی  تو روانی الان هم من دیگه نمیام توی خونه ی  ـ 

  بهش میگم زنگ بزنه به پلیس

رهاد:ف  

یه تماس میگم برادرتو تا  بخوای دردسر درست کنی بااگر ـ 

رن سر به نیست کننبازه اش هم بشب نشده بکشن جن  

 با حالت عصبانیت به سمتش چرخیدم و گفتم:



م دست درازی کنی، داری ی به  خواست تو منو دزدیدی،ـ 

کنی؟! می تهدیدم هم  

 فرهاد:

 کنم بهت لول و درست می بزار بریم خونه من همه چیزـ 

 میدم

ونه و د و بدل نشد تا زمانی که اومدیم خدیگه حرفی بینمون ر  

و بستم... و درمن یه راست رفتم توی اتالم  

اون ؼول  از شد ودراز کشیده بودم که دیدم در ب تخت روی

و گفت: اومد داخل بیابونی  

ؼذا از بیرون گرفتم بیا بخورـ   

انداختم و گفتم: کوتاهی بهش نگاه  

مثل خواهرت خودمو  رام هم کردم منمفک خوام ؼذا نمی منـ 

کشم می  

 فرهاد:

رو یک ثانیه تنها نمیزارم شده با خودم ببرمت  من توـ 

به ذهنت خطور کنه فهمیدی؟ هم حتی فکرش شرکت نمیزارم  

 پریسا:



اگر پای جون  خوره م میمن حالم داره از این زندگی به  ـ 

و یخت نحستکردم که دیگه ر برادرم وسط نبود هر کاری می

 نبینم

 فرهاد:

بعد با هم حرؾ میزنیم ؼذاتو بخور بیا فعلا  ـ   

 درد می همچنان سرم و خواب بودم یه دو روزی بود کلا  

 فمط دو سه تا لممه ؼذا میکشید و  میلم به ؼذا نمی کرد،

یکم لاؼرشده بودم و زخم سرم  خوردم که از گرسنگی نمیرم،

این ؼول بیابونی  توی این دو روز هنوز خوب نشده بود،

، از اون شبی که بهش توی خونه موند سر کار نرفت و اصلا  

و تنها جرات نمی کرد من کشم خودمو مثل خواهرت میگفتم 

توی اتالم نشسته بودم که اومد  م بود،واسش به  حو همش  بزار  

و گفت: اومد داخل (بله)که گفتم  در اتالمو زد و بعد از این  

بیرونپاشو آماده شو بریم ـ   

پرسیدم... یکم تعجب کردم و  

 پریسا:

کجا لراره بریم؟!ـ   

 فرهاد:



خوام برمت شهربازی دوست داری؟ میـ   

 پریسا:

من نمیامـ   

بعد سرمو پایین انداختم و مشؽول بازی کردن با انگشت های 

 دستم شدم که اومد نزدیکم ایستاد و گفت:

!کنی؟ من بگم ؼلط کردم باهام آشتی میـ   

 پریسا:

نهـ   

 فرهاد:

اجازه هست بشینم روی تختت؟ـ   

بدم در کمال پرویی اومد روی تختم  وبدون این که جوابش

من نشست و گفت: یرو به رو دلیما    

ست بودم خیلی م   نفهمیدم چی شد، ببین من اون شب اصلا  ـ 

فمط اون لحظه که  ؛کنم اون شب و یادم نمیاد چی فکر می هر

خواستم  من اگر می سرت خورد توی میز و یادم میاد همین،

من  کردم، جا می ؼلطی کنم همون روز اول که آوردمت این

تونم مثل برادرت نامرد باشم ولتی یادم میفته که با  نمی



حالا خودم بشم یه نامرد  للبم آتیش میگیره خواهرم چکار کرد

دونم  نمی شب هم خدا شاهد   تونم اون نه من نمی مثل اون؟

به روح پدر و مادر و  چی شد خداروشکر اتفاق بدتری نیفتاد،

کردم ببرمت بیمارستان از  ولتی داشتم بلندت میخواهرم لسم 

کردم  کردم و دعا می جا همش داشتم گریه می خونه تا اون

 طوریت نشه

هنم باز مونده بود ام از فرط تعجب گرده شده بود و ده چشم

یکم  ؟!بلده ی گریه کردن همیعنی این ؼول بیابون ودم گفتمبا خ

گفتم: و به خودم اومدم که گذشت  

رو ببخشم و اون شبو یادم  من یکم به زمان نیاز دارم تا شماـ 

 بره

 فرهاد:

!من چیزی یادم نمیاد چی شد؟ اون شب دلیما  ـ   

 پریسا:

و  دونی حال و روزت خوب نبود شما خودت که می ،بـ خ  

شما اول یه  سمت شما ببینم حالتون خوبه یا نه من اومدم ولتی

ر شدید سمت حمله و   هم بعدش و بعد لهمه زدید و حرفی زدید

پام  و منم تا اومدم از دست شما فرار کنم عمب عمب رفتم من،



و  بعدش سرم خورد به لبه ی میز، و گیر کرد لبه ی فرش

!دیگه منم یادم نمیاد  

 فرهاد:

ترسیدی از من؟!چی گفتم که ـ   

 پریسا:

برادرت سر خواهرم گفتید نظرت چیه منم همون بلایی که  ـ

بعدش لهمه زدید و یه جور شیطانی منو  آورد سرت بیارم،

 نگاه کردید

اش گرفت و ه امو توی دسته حرفم که تموم شد دیدم دست

 گفت:

من اشتباه کردم ببخشید گفتم که توی حال خودم نبودمـ   

 پریسا:

ولت پیش شما احساس  هیچ من ولی ؛که منو دزدید با اینـ 

خودم مطمئن بودم شما کاری با منی نکردم و همیشه پیش ا  نا

اون شب همه ی اعتمادمو به شما از  از ولی بعد ؛من ندارید

 دست دادم

 فرهاد:



تکرار نمیشه بهت لول میدم لضیه ی اون شب دیگهـ   

ای آلا فرهاد نگاه کردم و گفتم:ه توی چشم  

یه چیزی بگم؟ـ   

 فرهاد:

بگوـ   

 پریسا:

رو دوست دارم جا ولی این ؛من پیش پدرام اذیت میشدمـ   

 )داستان از زبان فرهاد(

شوکه شده بودم و ابروهام از فرط تعجب بالا  شاز این حرف

ولی سعی کردم زیاد به روی خودم نیارم و حس  ؛پرید

بینمون طولانی شد رو  یکم که سکوت   ،و خفه کنمکنجکاویم

 بهش گفتم:

پاشو برو اول یه دوش بگیر سرحال بشی بعد لباستو بپوش ـ 

 اول میریم شهربازی بعدش میریم رستوران خوبه؟

 پریسا:

لول میدی دیگه اذیتم نکنی؟ـ   



 فرهاد:

خورم  خانواده ام لسم می تمام اعضای لول میدم به خاکـ   

 پریسا:

باشه پس من برم حمومـ   

یه لبخند زدم و به سمت اتاق خودم رفتم...بهش   

کردم  داشتم با دلت رانندگی می توی ماشین نشسته بودیم و

و سمت پخش ماشین دست برد  خانم وروجک دیدم که

زد و در حالی  ی الکی همچندتا دکمه  ،کنه شروشن خواست

م گفت:حرص می خورد رو به   موفك نبود روشنش کنه و که  

ه پس؟!این چرا روشن نمیشـ   

 فرهاد:

کنم می شبچه به من بگو من روشن دست نزنـ   

 پریسا:

بـ  کن شروشن ،خ   

 فرهاد:

بی کلام و ؼمگین گوش میدم فمط ـ من موسیمی شاد ندارم  



 پریسا:

پس ولش کنـ   

 و د و بدل نشد تا رسیدیم به شهربازیدیگه حرفی بینمون ر  

با هیجان وصؾ نشدنی داره  پریسا جا بودیم دیدم ولتی اون

ند روی لبش یه لحظه کنه و لبخ به وسیله های بازی نگاه می

دم اومد و با خودم جا بود که از خودم ب   همون از بین نمیره،

رو توی خونه مثل یه  فتم من چمدر بد کردم که این دختر  گ

و پریسا فکر می کردم که داشتم به خودم  ،دانی نگه داشتمزن

فکر بیرون آورد و گفت: و ازپریسا من  

سوار کدوم وسیله بشیم؟ ،ـ خ ب  

 فرهاد:

و دوست داری بگو برم بلیط بگیرم سوار بشیرهر کدوم ـ   

 رو به من با هیجان گفت:

میشه با هم سوار بشیم من تنهایی دوست ندارمـ   

 فرهاد:

شو لطفا  خیلی خوشم نمیاد خودت تنها سوار منـ   



کشید تا منو سمت وسیله  میدستمو گرفت و در حالی که بعد 

گفت: ههای بازی ببر  

کنم نه نگو خواهش میـ   

 ؛دلم براش سوخت یا چیز دیگه ای بود ،دونم چی شد نمی

پریسا  سوار چرخ و فلک شدیم و ولی به خودم اومدم و دیدم

، منم تا این صحنه کشه و داره جیػ میکنار منسرپا ایستاده 

خودم نشوندم و گفتم:دستشو کشیدم و اونو کنار  رو دیدم  

س جیػ کشیدی خطرناک هم شدم از ب  آروم بگیر بشین کر ـ 

سرپا ایستادی هست  

 نفس نفس زنان گفت:

وای خیلی کیؾ میدهـ   

من که  کردیم که پیاده شدیم رفتیم ماشین بازی از این بعد

نارم نشسته بود و با دست ک نشستم پشت فرمون و پریسا هم

البته بیشتر  ؛کرد منو تشویك می های بی ولفه اش زدن

یه چندتا  کردن، و می همین کار جا بودن کسایی که اون

رفتیم یه رستورانی همون  و بعدش سوار شدیم دیگه هم وسیله

و بیارن پریسا که ر تا ؼذامون ،نزدیکی و سفارش ؼذا دادیم

گفت: بود رو به روی من نشسته دلیما    



م خوش گذشت ممنونامشب خیلی به  ـ   

 بهش لبخند زدم و گفتم:

میارمت هر مولع دوست داشتیـ   

د و فی بینمون ر  زد و دیگه حر اونم یه لبخند از سر رضایت

ما مشؽول صرؾ اون شدیم... و آوردن وبدل نشد تا شام  

آخرای شب  تمریبا   زدیم ورفتیم یکم لب ساحل لدم  بعد از شام

دیم پریسا که وارد خونه ش که رسیدیم خونه و بعد از این بود

خیر رفت داخل اتالشو منم ب بابت امشب و یه شب با یه تشکر

ز کشیدم و به راام رفتم روی تخت ده از تعویض لباس بعد

 فکر فرو رفتم...

لی راحت نبودم از اون مولع که پریسا گفت من پیش پدرام خی

گفتم این حرفش  می با خودم فکرم خیلی درگیر بود و همش

خواهر خودشم...؟!یعنی  ؟!چه معنی میده  

ست باشه پ   یه آدم هر چمدر هم نه مگه میشه یه همچین چیزی،

 که دیگه نمدر فکر کردما   کنه، دیگه خواهر خودشو اذیت نمی

به دلیمه نکشید  که یکم ذهنم آزاد شد خسته شدم و بعد از این

 که به عالم بی خبری فرو رفتم...

 )داستان از زبان پریسا(



فرهاد بیدار شدم و رفتم سمت آشپزخونه تا صبح زودتر از آلا 

کردم که دیدم  داشتم چای درست می صبحونه رو آماده کنم،

آلا فرهاد از خواب بیدار شدن و اومدن داخل آشپزخونه و 

 گفتن:

صبح بخیرـ   

 بهشون لبخند زدم و گفتم:

بخیر شما هم سلام صبحـ   

 فرهاد:

؟بخ   ،خوابیدی چرا بیدار شدی میـ   

 پریسا:

 کار ید برید سرخوا تم براتون صبحونه درست کنم میگفـ 

  صبحونه خورده باشید

 آلا فرهاد به روم لبخند زدن و گفتن:

ممنون بیا بشین خودتم صبحونه اتو بخورـ   

 پریسا:

 ـ چشم



م ردیم که آلا فرهاد رو به  خو داشتیم در سکوت صبحونه می

:گفت  

!یه سوالی ازت بپرسم ناراحت نمیشی؟ـ   

و لورت دادم و گفتم:رلممه ای که داخل دهنم بود   

بفرماییدـ   

 فرهاد:

من فکرم خیلی درگیر حرؾ تو شده  وری بگم،چه ط ،ـ چیز  

برادرت  یعنی چی؟ ت داری پیش من باشی،که گفتی دوس

کرده؟! اذیتت می  

ولی تصمیم گرفتم همه  ؛رفتم فرو فکر یکم ناراحت شدم و به

و براشون تعریؾ کنم... چیز  

 پریسا:

توی  و مادرم فوت شدن با برادرم من از روزی که پدرـ 

که پدر و  ک زندگی کردیم، پدرام همون مولعکوچ خونه ی  

 ا من خوب نبودب و کرد مادرم زنده بودن منو خیلی اذیت می

سر  هشیهمداد و  اون همیشه با بد دل بازی هاش آزارم می

نمیزاشت لاک  مثلا   ؛کرد دعوا میکی باهام هر چیز کوچ

گفت دختر نباید توی خیابون آدامس  می یا بزنم به ناخونم



م که گوش به ولتی ه بخوره یا بلند بخنده از این جور اذیت ها

میزد کتک دادم منو حرفش نمی  

یه لیافه ی متفکر  دیدم آلا فرهاد که حرفام تموم شد بعد از این

طولانی گفتن: سکوت نسبتا  به خودشون گرفتن و بعد از یه   

 خواست می پس ببخشیدا چرا خودش هر ؼلطی دلش میـ 

 کرد؟!

 پریسا:

پدرام همیشه دوست دختر زیاد  آره فمط خواهر شما نبودـ 

دخترا هم  ،شد دختر دوست می داشت همزمان با سه چهارتا

های آبی داره و یکم  چشم چون ؛نخور گول ظاهرشو می

آدم حسابی هم هست کنن حتما   فکر می جذاب    

 فرهاد:

رنگ چشم توئه نه؟!هماش ه پس برادر توام چشمـ   

 پریسا:

رمون به موی ف   و ن رفتهمون به بابامواه آره ما رنگ چشمـ 

 مامانمون

 فرهاد:



خدا رحمتشون کنهـ   

 پریسا:

 ـ ممنون خدا رفتگان شما هم بیامرز  

 فرهاد:

ترسی؟ نمیمن دیگه باید برم سر کار تو تنها توی خونه ـ   

 پریسا:

نه من همیشه توی خونه تنهامـ   

 فرهاد:

کنم امروز زودتر  می خوای فیلم ببین تا من بیام سعی میـ 

بیام خونه ناهارم یه چیزی خودت بخور شب شام از بیرون 

 میگیرم میارم

 پریسا:

و دوست دارمرکنم آشپزی  درست می ـ نه خودم شام  

 فرهاد:

باشه ممنون فعلا  ـ   

 پریسا:



خدا به همراهتونـ   

...گر شدمکه نشسته بودم رفتن آلا فرهاد و نظاره  در حالی  

و جمع کردم رفتم توی اتالم رکه میز صبحونه  بعد از این

م به کشیدن و ولتی بازش کردم شروع کرد سراغ دفتر نماشیم

 و یکم استعداد کلاس نماشی رفته بودم لبلا   نماشی آلا فرهاد،

و بکشم و رخواست به بهترین شکل این نماشی  دلم می ،داشتم

بدم... شنشون به خودشون بعدا    

 )داستان از زبان فرهاد(

ک کردن ایمیل هام توی اتاق کارم نشسته بودم و مشؽول چ  

 داره زنگ می دم گوشی موبایلم که کنار دستم  بودم که دی

 و دیدم جاوید داره زنگنگاه کردم به صفحه ی گوشیم خوره،

تاده باشه و بخاطر همین حس کردم شاید یه اتفالی اف میزنه،

و کشیدم...رسریع آیکون سبز   

 فرهاد:

؟!الو جاویدـ   

 جاوید:

الو سلام داداش خوبی؟ـ   



 فرهاد:

!چه خبر؟ سلام بد نیستم تو خوبی؟ـ   

 جاوید:

سلامتی خبری نیست زنگ زدم حالتو بپرسم ـ   

 فرهاد:

ده تماس گرفتی یکم فکر کردم اتفالی افتا ممنون جاویدـ 

 ترسیدم

 جاوید:

ش پلیس گفته پدرام رفته پی ین پسر  یال راحت انه نترس خـ 

 ؛در به در دنبال خواهرش گشته خواهرم گم شده پلیس هم

!نکنم بتونه پیداش کنه هم نتونسته پیداش کنه فکرولی   

 فرهاد:

ولی بازم مرالب باش هر خبر  ؛باشه ممنون خبر دادیـ 

م بگوبه   جدیدی شد حتما    

 جاوید:

فعلا   خیالت راحت مزاحمت نمیشم باشه چشمـ   



 فرهاد:

کنم خداحافظ ممنون خواهش میـ   

از سر آسودگی  و لطع کردم و یه نفس راحترعد تماس ب

به ادامه ی کارم پرداختم... کشیدم و  

طرفای ؼروب بود که از شرکت بیرون زدم و رفتم هایپر تا 

و رکه وسایل لازم  بعد از این و خرید کنمیکم برای خونه 

حساب کردم به سمت یه لوازم آرایشی رفتم  برداشتم و پولشو

نی شدم رو به فروشنده که یه دختر جواکه وارد  و بعد از این

ترکی گفتم: زبان بود به  

خواستم سلام ببخشید یه چندتا لاک با رنگ های شاد میـ   

 ،(براتون میارمچشم الان )که گفت  اون دختر بعد از این

 تا لاک با رنگ های شاد برگشت و بعد هرفت و با حدود د  

که  بعد از اینو  رو برام بزاره داخل پاکت نابهش گفتم او رو

جا  و از فروشنده گرفتم و پولشو حساب کردم از اونا راون

فروشگاه دیگه بود که  یه هم لوازم آرایشی کنار ،بیرون زدم

 لسر هم خریدم و بعدکش مو و گ  فروخت یه چندتا  می لسرگ  

 راه خونه رو در پیش گرفتم...



بیرون اومده و  دیدم پریسا تازه از حموم نه شدمخو ولتی وارد

ک که انداخته روی سرش داره به سمت با یه حوله ی کوچ

تا نگاهش به من افتاد همراه با  توی مسیر و آشپزخونه میره

م گفت:یه لبخند دلنشین رو به    

ش اومدیدسلام خوـ   

لبخند زدم و گفتم: منم بهش  

سلام عافیت باشهـ   

 پریسا:

سلامت باشید ممنونـ   

های  ر از پاکتد که پ  ام افتاه نگاهش به دست از این کهبعد 

و گفت: ایستاد اومد نزدیکم خرید    

ه چی که داشتیم ممنون بزارید چمدر خرید کردید همـ 

تون کنمکمک  

سبک رو به دستش دادم رو  پاکت که دو سه تا بعد از این

گفتم: بهش  

ممنون دستت درد نکنهـ   



های خرید و دوتایی با هم به آشپزخونه بردیم و روی  پاکت

لسرهایی که برای لاک و گ   پاکت میز ناهارخوری گذاشتیم،

 پیدا کردم و های خرید ا خریده بودم و لا به لای پاکتپریس

گفتم: دست پریسا دادم و به  

برات خریدم امیدوارم دوست داشته باشیرو  بیا ایناـ   

رو ازم  که یکم تعجب کرد و با یه لبخند اونا بعد از این

گفت: گرفت  

!خوراکیه؟ دست شما درد نکنه چیه؟ـ   

 فرهاد:

نه شکمو باز کن خودت میبینیـ   

لسرهایی ها و گ   و باز کرد و چشمش به لاکر در پاکت بعد

لبش  یزیبایی که رو با لبخند و افتاد که براش خریده بودم

گفت: ه بودنمش بست  

چمدر خوشگلن  رو برای من خریدید؟ آلا فرهاد اینا ،وایـ 

!خیلی خوشحالم کردید ممنون  

 فرهاد:



رادرم نمیزاشته رو نداره گفتی ب تو کنم لابل   خواهش میـ 

برات لاک بخرم امیدوارم رنگ هاشو دوست  لاک بزنم گفتم

 داشته باشی

 پریسا:

لطؾ کردیدم ممنون ـ  

صرؾ کردیم و بعد از اون مشؽول   ور بعد در کنار هم شام

 تماشای فیلم شدیم...

 )داستان از زبان پریسا(

ولتی از خواب بیدار شدم و یه آبی به دست و صورتم  صبح

 دلم می ،زدم رفتم سمت آشپزخونه و صبحونه آماده کردم

توی خونه برم شرکتشون چون خواست امروز با آلا فرهاد 

دوست داشتم برم بیرون یه  و خیلی حوصله ام سر رفته بود

پس تصمیم گرفتم سر میز صبحونه به آلا  ؛هوایی بخورم

خوام با شما بیام شرکت... می ممن که فرهاد بگم  

 ورو آماده کردم و رفتم در اتاق آلا فرهاد رسریع صبحونه 

که بیدارشون  جلوتر رفتم باز کردم، دیدم هنوز خوابن و منم

و  با صدای آروم صداشون زدم و دیدم بیدار نمیشن کنم که



 که همون مولع لای   بعد تصمیم گرفتم با دست تکونشون بدم

و باز کردن و گفتن:ر اشونه پلک  

بلهـ   

 پریسا:

دیرتون نشه! خواید بیدار بشید؟ آلا فرهاد نمیـ   

 یکم توی جاشون جا به جا شدن و گفتن:

میرم تعطیل  امروز شرکت نـ   

شد و گفتم: لیافه ام پوکر  

چمدر بدـ   

دن و با تعجب پرسیدن...و ریز کراشونه آلا فرهاد چشم  

 فرهاد:

؟!ـ واسه چی  

 پریسا:

خواستم بگم اگر میرید شرکت منم با خودتون ببرید  آخه میـ 

حوصله ام سر رفته هتوی خون  

 فرهاد:



میبرمت بیرون ـ آهان، عیب نداره عوضش  

شدم و گفتم:خوشحال   

کجا بریم؟! والعا؟ـ   

 فرهاد:

 دیدنی استانبول و نشونت میدم شب هم میبرمت جاهایـ 

 میبرمت دیسکو خوبه؟

 همراه با یه لبخند گفتم:

جاست که همه میرن  دیسکو ببخشید همون ،ـ وای چمدر عالی

رلصن؟! خورن و می مشروب می  

 فرهاد:

دیگه از مشروب  از اون شب   رلصیم، آره ما فمط میریم میـ 

دم اومدهب    

ای دستم ه با انگشت و و پایین انداخته بودمدر حالی که سرم

کردم گفتم: بازی می  

جا ندارم یه لباس مناسب برای اون ، منچیز   ـ ببخشید،  

 فرهاد:



خریم باشه پس اول میریم لباس میـ   

 با ذوق و شوق رو به آلا فرهاد گفتم:

یه آبی به دست و  بشیدنون پس بلند یک دنیا مم ،وایـ 

د که زود بریمیتون بزنید بیاید صبحونه بخور صورت  

 فرهاد:

باشه تو برو منم الان میامـ   

 ؛هم با شوخی و خنده صبحونه رو صرؾ کردیم در کنار

 چون آلا فرهاد داشتن از خاطرات مدرسه اشون تعریؾ می

بعد از  آتیش هایی تو مدرسه سوزوندن، چه که کردن

بیرونشو  کس راهی اتاق خودش شد تا لباسهر صبحونه 

که جفتمون آماده شدیم با هم از خونه  بعد از این و بپوشه

زدیم و راهی مرکز خرید شدیم...بیرون   

آلا  و چند دست لباس و کیؾ و کفش و لوازم آرایش خریدم

براش مهم  کرد و اصلا   مثل ریگ پول خرج می هم فرهاد

کلی  بعد از این که منم ،نبود که چمدر تا حالا هزینه کرده

که از مرکز خرید با لباس  ازشون تشکر کردم و بعد از این

راهی  ،رو تن کرده بودم بیرون زدیمتاق پ  نویی که توی ا

شهر استانبول شدیم...مکان های دیدنی   



و  وزهرهاد منو به مچرخیدیم و آلا ف تا ظهر توی خیابونا می

و لرار شد بعد از ناهار هم چند جای دیگه رو  پارک بردن

بافت شهر  شهر استانبول بزرگ و زیبا بود و ،دنونم بنش

ی کشور خودمون داد مثل بعضی از شهرها نشون می

...  تاریخی 

رن ب بودم که آلا فرهاد و منتظر بودم توی ماشین نشسته تنها 

که بگیرن  ساندویچ برای خودم و خودشون از یه فست فود

دست  تم یکم آرایش کنم و به خودم برسم؛ پستصمیم گرف

های خرید و رژلب و مداد چشمی که خریده  بردم داخل پاکت

 و پیدا کردم و داخل آینه ی ماشین یکم آرایش کردم،ربودم 

دیدم آلا فرهاد با دوتا ساندویچ همین طور که منتظر بودم  بعد

به سمت ماشین اومدن و به  ودو نوشیدنی که توی دستشون ب

 محض این که داخل ماشین نشستن گفتن:

کباب ترکی های این  من عاشك کباب ترکی ام مخصوصا  ـ 

 یارو، ملت براش صؾ می کشن

 پریسا:

آره دیدم یکم دیر کردید دستتون درد نکنهـ   

 فرهاد:



نوش جانـ   

یک  دادن به دستم می وه ساندویچمبعد آلا فرهاد در حالی ک

 توی صورتم خیره شدن و بعد از یه مکث نسبتا   لحظه

 طولانی گفتن:

آرایش کردی؟! ببینم تو چمدر تؽییر کردی؟ـ   

 پریسا:

آره یکم آرایش کردمـ   

 فرهاد:

خوشگل شدیـ   

که  یم و بعد از اینو خوردر بعد در کنار هم ساندویچمون

هاد به سمت ساحل حرکت کرد...آلا فرناهار و صرؾ کردیم   

 )داستان از زبان فرهاد(

 کفش کردم، می لب ساحل نشسته بودم و داشتم به پریسا نگاه

ولتی  ،کرد آورده بوده و داشت آب بازی میاشو از پاش دره

و موهاش می ریخت توی  رشموهای ف   پیچید لای باد می

م جلوی صورتش کنار میزد و هرزگاهی هاونو از  صورتش

 دونم یه چند روزی نمی ،کرد و لبخند میزد به من نگاه می



فکر کنم و  بیرون نمیام یک لحظه از فکر این دختر   ،م شدهچ  

ای آبیش و موهای ه اون چشم، دارم کم کم ازش خوشم میاد

طور  نهمیو بدجوری برده و رش و صورت با نمکش دلمف  

دیدم پریسا از دور بدو بدو به سمتم اومد و  که توی فکر بودم

و گفت: در حالی که نفس نفس میزد کنارم نشست  

ام یخ کرد آبش ولی دیگه پاه ؛وای چمدر کیؾ میده آب بازیـ 

 یکم سرد  

 بی رمك نگاهی بهش انداختم و گفتم:

آب بازی بسه دیگه بشینـ   

 پریسا:

تنی بخرید؟!بس میشه از اون آلائه برام چشم میگم ببخشیداـ   

رد بستنی فروشی که با فاصله ی زیادی از ما داشت بعد به م  

با منم  فروخت اشاره کرد، ک بستنی میه ی کوچتوی یه دکّ 

 ه ی هموناز جام بلند شدم و سمت دکّ  (باشه)گفتن کلمه ی 

؛ رد رفتم و توی صؾ ایستاده بودم تا بستنی سفارش بدمم  

دیدم از  دادم و داشتم بستنی سفارش می رسید ولتی نوبتم ولی

ببینم چه خبره که  برگشتم و پشت سرم صدای داد و بیداد میاد

 ا پسر انگار دعواش شده و چند نفر همتدیدم پریسا با دو



زدم و به سمت اونا و رلید گرفتن بستنی  دورشون جمع شدن،

کنه و تا  پریسا رسیدم دیدم داره گریه می دویدم و ولتی به

و گفت: توی آؼوشم دید پرید ومن  

کردن اونا داشتن منو اذیت میـ   

لایم کرده بود با دست به  و توی آؼوشمطور که سرش همین

و گرفت...هام خون جلوی چشم منمسر اشاره کرد و پدوتا   

 میتوی ماشین نشسته بودیم و پریسا در حالی که اشک 

 کرد و گوشه ی لبمو پاک میخون  یریخت داشت با دستمال

گفت: زیر لب می  

ببخشید ـ همش تمصیر من    

گفتم: حوداختم و همراه با یه لبخند م  بهش نگاهی ان  

شدن که شدن پس  دب مینداری اون دوتا باید ا  تو تمصیری ـ 

اتم پاک کنه دیگه ناراحت نباش اشک  

اشو پاک کرد و گفت:ه بعد با پشت دست اشک  

؛ و تو یه نفرـ میگم تو خیلی لوی هستی ها اونا دوتا بودن 

 ولی تو جفتشون رو کتک زدی

 فرهاد:



ما اینیم دیگه به لول تو ؼول بیابونی امـ   

ه دلی کرد و گفت:بعد پریسا خنده ی از ت    

گفتم ؼول  یادش بخیر اون اوایل توی دلم بهت می ،وایـ 

دونستم بیابونی چون اسمتو نمی  

 فرهاد:

کنی؟ الان توی دلت چی صدام میـ   

 پریسا:

کنم الان آلا فرهاد صداتون می ،بـ خ    

 فرهاد:

دیگه آلا رو فاکتور بگیر همون فرهاد صدام کنـ   

 پریسا:

فرهاد؟!ـ   

 فرهاد:

آرهـ   

 پریسا:

چشم میگم بریم خونه؟!ـ   



 فرهاد:

یعنی نریم دیسکو؟!ـ   

 پریسا:

من خیلی خسته ام خوابم میاد یه شب دیگه بریمـ   

 فرهاد:

باشه بریمـ   

به سمت خونه حرکت کردم... م وبعد استارت زد  

ا گفتم بره یه به پریس و نزدیکای ؼروب بود که رسیدیم خونه

اونم بعد از  ،تا مولع شام صداش کنم دو سه ساعتی بخواب  

ه دوش آب که ی و منم بعد از اینرفت داخل اتالش (چشم)گفتن 

دراز کشیدم و از فرط خستگی به  سرد گرفتم رفتم روی تخت

به خواب عمیمی فرو رفتم...که  دلیمه نکشید  

 دونم چه ساعتی از شب بود و بیدار شدم نمی از خواب ولتی

پایین اومدم و به سمت  از تخت ،تاریک شده بود هوا کاملا  

دیدم پریسا هم بیدار شده و واسه خودش  آشپزخونه رفتم و

م که نگاهمون به   بعد از این ،خوره م کرده و داره میچای د  

چای ساز رفتم و گفتم: گره خورد به سمت  



ی بیداری؟!از ک  ـ   

 پریسا:

الان یه نیم ساعتی میشهـ   

ولتی برای خودم چای ریختم اومدم یکی از صندلی های میز 

 نشستم روش که و عمب کشیدم و بعد از اینرناهارخوری 

 گفتم:

خوری؟! خوام شام از بیرون سفارش بدم تو چی می میـ   

 پریسا:

رستوران باز نیست  ن ساعت یازده شب  الاـ   

 فرهاد:

عیب نداره  اینا باشه، هن  من فکر کردم ساعت  شب؟ ـ یازده

  !همیشه ؼذا میگیرم تا دیر ولت باز  رستورانی که من 

 پریسا:

کنم نیازی نیست خودم الان یه چیزی درست میـ   

 فرهاد:

الان چیزی درست نمیشهـ   



 پریسا:

آماده میشهملت خوشمزه بلدم سریع چرا یه مدل ا  ـ   

 فرهاد:

باشه پس دستت درد نکنه کمک خواستی بگوـ   

 پریسا:

چشمـ   

ری هم مشؽول درست و خوردیم با همکار که چای از این بعد

ملت ولتی داشتیم در سکوت کنار هم ا  کردن ا ملت شدیم، 

با به پریسا بود و کردیم من زیر چشمی حواسم  درست می

؛ ولی الان مطمئنم من گفتم اگر تا الان شک داشتممی خودم 

خواد از  دلم نمی هم چ عنوانبه این دختر علاله دارم و به هی

حو روی لبم نمش بست که از از فکرم یه لبخند م   ،دستش بدم

م گفت:و رو به   ددید پریسا دور نمون  

خندید آلا فرهاد؟! به چی میـ   

 به پریسا نگاهی انداختم و گفتم:

م بگی لرار شد به   بعدش هم اد یه چیزی افتادم مهم نیستیـ 

 فرهاد



 پریسا:

بله چشمـ   

و لرار شد بعد از شام  و صرؾ کردیمدر کنار هم شامبعد 

روی کاناپه ی رو کنیم؛ پس  فیلم تماشا خوابمون نمیاد چون

البته شدیم؛  تماشای فیلم به روی تلویزیون نشستیم و مشؽول

ولی  ؛فیلمخواست پریسا رو تماشا کنم تا  من که بیشتر دلم می

 زیاد تابلو نکنم نگاهمو گاهی اولات ازش میکه  برای این

پریسا که  ،باره به صفحه ی تلویزیون می انداختمگرفتم و دو

چرخید و  تماشای فیلم بود ناگهان به سمتمحو لحظه م   تا اون

 گفت:

 خواستم یه چیزی به شما نشون بدم یادم رفته من می ،وایـ 

 بود اجازه بدید الان میام

کنجکاو  تعجب کرده بودم و بعد به سمت اتاق خودش رفت،

با دفتر  دمخواد نشونم بده که دی بودم که اون چیه که می

اومد و اونو  براش خریده بودم به سمتم خودم که نماشی ای

 جلوی من گرفت و گفت:

 ـ بفرمایید



که  نبه محض ای و ازش گرفتم و بازش کردم، بعد دفتر

و دیدم حسابی جا خوردم و صفحه ی اولش چهره ی خودم

 پرسیدم...

 فرهاد:

اینو خودت کشیدی؟!ـ   

 پریسا:

!که کمکم کرده باشه؟ ستجا م اینمگه کس دیگه ای ه ،ـ بله  

 فرهاد:

خیلی لشنگ شده آفرین اون روز که گفتی برام وسایل ـ 

خوای چشم چشم دو ابرو بکشی نماشی بخر فکر کردم می  

ر حالی که کنارم می د هم پریساو بعد بلند زدم زیر خنده و 

م گفت:نشست رو به    

بنده کلاس نماشی رفتم طراحیم توی کلاسمون از همه  ،نخیرـ 

 بهتر بود

 ناگهان فکری به سرم زد و گفتم:

تونی لباس طراحی کنی؟! میـ   

 یکم چهره اش رنگ تعجب گرفت و پرسید...



 پریسا:

ولی ذهنی شاید یه چیزایی  ؛طراحی نکردمتا حالا  لباس؟ـ 

!بتونم بکشم  

و به دستش دادم و گفتم: دفتر  

شرکت من استخدامی یاز فردا توـ   

 )داستان از زبان پریسا(

امروز صبح با ذوق و شوق از خواب بیدار شدم و بعد از یه 

دوش کوتاه لباس های بیرونمو پوشیدم و ولتی داشتم صبحونه 

 ون اومدن،آلا فرهاد هم از اتالشون بیر کردم دیدم آماده می

صبحونه نشستن و در حالی که  میز بعد از یه سلام کوتاه سر

اشتن گفتن:گذ ه نون داخل دهنشون میکّ یک ت  

که پوشیدی ـ میبینم لباس های بیرونت هم  

ن بودم به تا فنجوحالی که مشؽول چای ریختن داخل دودر 

 سمت آلا فرهاد برگشتم و گفتم:

خوام بیام شرکت شما کار کنم  راستش خیلی ذوق دارم میـ 

 از توی خونه موندن دیگه خسته شده بودم

 فرهاد:



نویسم مدرسه  باید ادامه بدی ها امسال اسمتو می درست همـ 

جا درس بخونی دو زبانه ها اون  

نشستم  چای دستم بود و سر میز می در حالی که فنجون های

 گفتم:

برم؟! جا بمونم کلاس طراحی هم میشه اگر لراره اینـ   

 فرهاد:

آره اونم باید بری چون باید توی طراحی پیشرفت کنی ـ   

 با خوشحالی گفتم:

ممنونـ   

و بعد از صرؾ  رو صرؾ کردیم بعد در کنار هم صبحونه

صبحونه از خونه خارج شدیم و با هم به سمت شرکتی که 

ار کنم رفتیم...لرار بود توش ک  

جلوی پای آلا فرهاد  شدیم همه ی کارمندهااز در که وارد 

بعد منو  سلام و احوالپرسی کردن،بلند شدن و به زبون ترکی 

آلا فرهاد با گذر از یه راهروی طولانی جلوی در یه اتاق با 

که آلا فرهاد جلوتر از  در مشکی رنگ ایستادیم و بعد از این

و باز کرد و داخل شد منم پشت سرشون وارد اتاق  من در

خیلی شیک و مجلل  شدم، حو دکوراسیون اون جاشدم و م  



کردم آلا  و وسایلش نگاه می طور که به اون اتاق همین ،بود

:نفرهاد رو به من گفت  

برو بشین روی مبل راحت باشـ   

رو به روی  در حالی که به سمت مبل های چرمی که دلیما  

رفتم گفتم: بود می میز کارشون  

؟بهتر نیست برم سر کارمـ   

گفتن: هاد در حالی که پشت میزشون می نشستنآلا فر  

نمدر جا ا   این ،برای کار کردن انگار خیلی عجله داری هاـ 

ارونی زیاد عجله خکار بریزه سرت که ولت نکنی سرتو ب

و باهات داشته باشم بعد به ربشین یه صحبت هایی  فعلا   نکن

بده تمنشیم میگم ببره اتالتو نشون  

 پریسا:

بفرمایید در خدمتمـ   

 فرهاد:

 که طراحامون هم جا ما کارمون طراحی لباس   ببین اینـ 

پس کالکشنمون هم مسلما   الان فصل پاییز   ،مطابك فصل  

ا رو داری هجا تو مشکل ارتباط با همکار پاییزه است این



و بلد نیستی که حالا تو نیازی رکه زبونشون  بخاطر این

یه اتاق  ،و در ارتباط باشینیست خیلی با کسی صحبت کنی 

فمط به  نیاز داری برای کارت که و یه سری وسایلبهت میدم 

 ؛ی بیا پیش خودممشکلی دار هر مولع هم و طراحیت برس

مادرش ایرانی  همت کهجاست به اسم م   البته یه پسره هم این

یکم فارسی بلده به اونم میگم کاری داشتی  و پدرش ترکه و

ا هچی بمیه کارمند هر به حموق هم ده راجعبرات انجام ب

 میگیرن تو دو برابر میگیری خوبه؟

م دو برابر حموق بدن که آلا فرهاد گفتن لراره به   از این

 ولی یکم که و ابروهام از فرط تعجب بالا پرید؛تعجب کردم 

رو به آلا فرهاد گفتم: و به خودم اومدم گذشت  

دو برابر حموق بدید؟! به من خواید می ـ چرا  

ای من نگاه ه آلا فرهاد بعد از یه مکث طولانی توی چشم

 کردن و گفتن:

چون تو برام خیلی عزیزیـ   

م نشون داد کی که منشی آلا فرهاد به  اومدم داخل اتاق کوچ

 نمی هم فکرشو اصلا   ،ی انداختمنشستم و به اطراؾ نگاه

ز توی همچین شرکتی کار کنم...کردم یه رو  



نفر برام یه بسته ی کوچیک ؼذا آورد طرفای ظهر بود که یه 

که مشؽول ؼذا خوردن  حین این و من مشؽول خوردن شدم،

دیدم در اتالم زده شد  دادم که داشتم انجام می احی همبودم طر

دیدم آلا فرهاد اومدن داخل و  (بفرمایید)که گفتم  بعد از این

د م انداختن همراه با یه لبخنکه یه نگاه کوتاه به   بعد از این

 گفتن:

!راحتی؟ اومدم بپرسم ببینم جات خوبه؟ـ   

 از جام بلند شدم و گفتم:

بله همه چیز خوبه ممنون ،خوردم ببخشید من داشتم ؼذا میـ   

 فرهاد:

اجازه هست بشینم؟ـ   

 پریسا:

کنم بفرمایید خواهش میـ   

بعد به مبلی که رو به روی میزم لرار داشت اشاره کردم و 

آلا فرهاد نشستن منم سر جای خودم نشستم و که  بعد از این

ناری هل دادم و کاؼذ طرحی که ؼذا رو با دست به کظرؾ 

م و گفتم:برداشتم و به آلا فرهاد نشون دادبود  جلوی روم  



خوب شده؟!ـ   

و بعد از نگاه کلی که بهش آلا فرهاد اونو از من گرفت 

:نگفت نانداخت  

 پوشه نمی س هالی دیگه کسی از این لباو ؛آره خوبهـ 

به منشیم میگم یه سری کاتالوگ  ،توی این کشور مخصوصا  

مثل  رو ببین ازشون الهام بگیر دلیما   و اینا برات بیاره اونا

تونی به عنوان الگو ازشون استفاده کنی ولی می ؛اونا نباشه  

گرفتن و من در حالی که داشتم  و به سمتمبعد اون کاؼذ طرح

گرفتم رو به ایشون گفتم: اونو از دستشون می  

بله چشمـ   

 فرهاد:

خوام ببرمت یه  ؼروب یکم زودتر میریم خونه چون میـ 

 جایی

 تعجب کردم و پرسیدم...

 پریسا:

کجا؟!ـ   

 فرهاد:



اون شب که نشد بریم امشب میریم دیسکو،ـ   

 با خوشحالی گفتم:

پس اول بریم خونه من یه دوش بگیرم  ،وای چمدر خوبـ 

 آماده بشم بعد بریم

 فرهاد:

باشه من دیگه برم به کارم برسم فعلا  ـ   

بلند شدن و به سمت در رفتن و منم در حالی  بعد از جاشون

شدم گفتم: که از جام بلند می  

روز خوبی داشته باشیدـ   

بالی نشستم و روی صندلی که آلا فرهاد رفتن منم  از این بعد

خوب شده بود و باید تا  که به نظر خودم ،طرحمو تموم کردم

...آخر تمومش می کردم  

 )داستان از زبان فرهاد(

و پریسا رفتیم توی اتاق  من که به خونه رسیدیم بعد از این

دلیمه ای گرفتم و داشتم  د همن یه دوش  ،آماده بشیم هامون تا

که  بعد از این و پوشیدم که دیدم در اتالم زده شد لباس می

( در باز شد و پریسا اومد داخل و گفت:بله) گفتم  



و بپوشم این یا اون؟!ـ من کدوم  

م دو دست پیرهن بالا زانو به سمتش برگشتم دید کامل ولتی

منم با  داد و خواست که من الان راجع بهش نظر بدم، نشونم

 یه پوزخند رو بهش گفتم:

هیچکدومـ   

ده بود و با همون حالت رو اش گرد شه از فرط تعجب چشم

م گفت:به    

که! ـ چرا؟ جفتش لشنگ    

 فرهاد:

؛ جا نیست برو یه چیز پوشیده تر  ولی مناسب اون ـ لشنگ 

 بپوش

 پریسا:

کنه  والا اینا از لباس هایی که شرکت شما طراحی میـ 

 پوشیده تره

دلیمه دیدم با  لهر از اتالم بیرون رفت و بعد از د هبعد با حالت 

 و بدون این اومد بیرون ساده از اتالش وز و شلوار تمریبا  یه بل

 که نگاهم کنه گفت:



بریمـ   

منم که دیدم این سکوت  و توی ماشین زیاد حرؾ نمیزدیم

خمه رو به پریسا گفتم:روی م    

الان میشه بدونم چرا باهام لهری؟!ـ   

 پریسا:

جا  چون دوست داشتم امشب خوشگل بیام اونـ   

و در حالی که یه چشمم به  روی لبم نمش بستحو یه لبخند م  

 جاده بود و یه چشمم به پریسا گفتم:

جا الان  اون دوما   خوشگلی، ساده جوری که تو همین اولا  ـ 

رلصن  ست ریختن وسط دارن میشت دختر و پسر م  یه م  

 منظورمو میگاهت کنه خوام جلب توجه کنی که کسی ن نمی

!فهمی؟  

 پریسا:

هاست مثل ایرانی طرز تفکرت شما هنوز همـ   

 فرهاد:

ون ایرانی هستم آره چـ   

نشد تا رسیدیم به دیسکو... د و بدلدیگه حرفی بینمون ر    



رو گرفتم و رفتیم یه گوشه  جا دست پریسا ولتی رسیدیم اون

چی میل )که یه نفر اومد سمتمون و گفت  نشستیم و بعد از این

کمی  که درصد الکلهیتوی خنک دادم سفارش دوتا مو (دارید

به  و گرفت و رفتاز این که باریستا سفارشات ر بعد ،داشت

 پریسا گفتم:

خوری ها باشه؟ از پیش من تکون نمیـ   

ا و صد بود و بخاطر سر شپریسا که مشؽول دید زدن اطراف

خم شد و گفت: متوجه نشد من چی گفتم به سمتم  

فهمم چی میگید؟! نمی چی؟ـ   

و گفتم: مصدامو یکم بالاتر برد  

میگم از پیش من تکون نخورـ   

اش گرد شده بود و دهنش باز ه پریسا از فرط تعجب چشم

یکم که گذشت اونم با صدای بلند جوری که من  ،مونده بود

 بشنوم گفت:

خوای من  میجا شما که ن پس چرا منو آوردین این ،بـ خ  

بیام؟! ر ریزبرم اون وسط یه ل    

 جلوی خندشو گرفت نامحسوسبعد دستشو برد جلوی دهنشو 

نمدر بچه پرو تشریؾ داره رو بهش گفتم:منم که دیدم ا    



با خودم خواستی بری  ر ریز بیای باشهجا ل   ینپس اومدی اـ 

ن من تنهایی حك نداری ولی بدو ؛اون وسط مشکلی نیست

 بری برلصی

 پریسا:

بریم برلصیم دیگه چرا نشستیم ،بـ خ    

 فرهاد:

بعد میریمیدنی بخوریم بشین یه نوش فعلا  ـ   

آوردن و ما خوردیم رفتیم  رو که نوشیدنی هامون بعد از این

البته من  ؛ر ریز اومدیموسط پیست رلص و به لول پریسا ل  

 ؛دادم که زیاد اهل رلصیدن نیستم و بیشتر خودمو تکون می

لشنگی میومد و رهای ریز پدرسوخته ل   ولی این پریسای  

از فکرم یه  رلاص تشریؾ داشتن، انگار که جد و آبادش

و در  دکه از دید پریسا دور نمون نمش بست روی لبم لبخند

گفت: رلصید اومد نزدیکم ایستاد و حالی که داشت می  

خندی؟! به من میـ   

 توی اون شلوغ پلوؼی و سر و صدا بلند گفتم:

آره از کجا فهمیدی؟!ـ   



 اونم با صدای بلند جوابمو داد و گفت:

خندید بود داشتید به من میتابلو ـ   

 فرهاد:

میگم پدرسوخته تو رلاصم بودی و ما خبر نداشتیم؟!ـ   

 )داستان از زبان پریسا(

ده ام گرفت و بلند زدم زیر خنده از پدرسوخته گفتنش خن

ون به وری که اون چند نفری که اطرافمون بودن نگاهشط

همزمان با من زدن زیر  سمت ما جلب شد و آلا فرهاد هم

البته  ؛شب خوبی بود کلی رلصیدیم و نوشیدنی خوردیم نده،خ

داده با  گفت نوشیدنی هایی که سفارش می آلا فرهاد می

دونم چرا سرم داشت گیج  ولی من نمی ؛درصد الکل کم بوده

و بی  نستم بایستمتو دیگه نمیرفت و روی پای خودم  می

 د که دیدن من رفتار و حرکاتمآلا فرها ،خندیدم می خودی

و  آوردن بیرون جا منو سریع از اون داره ؼیر طبیعی میشه

 توی هوای آزاد یه بطری آب به دستم دادن و گفتن:

این آب و بپاش به صورتت ت شد تو یهو؟ بیا اینو بگیر چ  ـ 

!حالت جا بیاد  

و از دست آلا فرهاد گرفتم و گفتم:ربطری   



دونم چرا سرم داره گیج میره ممنون نمیـ   

 فرهاد:

خوردیم م زیاد نوشیدنی ه جور جاها، ادت نداری به اینعـ 

 عیب نداره الان میریم 

و حرکت کردیم به سمت خونه... بعد رفتیم سمت ماشین  

م خونه من سریع به سمت سرویس که رسیدی بعد از این

دونم  نمی ،و یه آبی به دست و صورتم زدم بهداشتی دویدم

که  بعد از این بود،چرا حالت تهوع داشتم و سرم درد گرفته 

:اومدم آلا فرهاد با نگرانی گفت بیرون از سرویس بهداشتی  

حالت خوبه؟!ـ   

 پریسا:

کنه و حالت تهوع دارم نه سرم درد میـ   

 فرهاد:

بزار برم برات لهوه درست کنمـ   

رفتم روی کاناپه بعد آلا فرهاد به سمت آشپزخونه رفتن و منم 

م و سرمو به پشتی ود نشستوشه ای از سالن پذیرایی بای که گ

هامو روی هم گذاشتم... تکیه دادم و چشم اون  



 )داستان از زبان فرهاد(

که به دسته ی صندلی  کتمو از تنم بیروم آوردم و بعد از این

 آشپزخونه آویزون کردم مشؽول درست کردن لهوه شدم،

پریسا نداشت  وزم دست کمی از این دختر  حال و ر خودم هم

اون طرفی که توی بار داشت برامون نوشیدنی  حدس میزدم

ی که تا زمان ،اشتباه کرده بود کرد توی ریختن الکل آماده می

 ،نشستم و به امشب فکر کردم لهوه آماده بشه روی صندلی

 یاد رلصیدن پریسا و دلبری هاش افتادم چمدر لشنگ می

ناخواسته یه لبخند بی جون روی لبم نمش بست و تا  رلصید،

شدم ام بلند ه فکرهای شیطانی به سرم بزنه از جک ز اینلبل ا

ر کردم و شت آب پ  و چند م  و به سمت سینک ظرفشویی رفتم 

، یکم که حالم جا اومد و لهوه هم آماده شد به صورتم پاشیدم

 ای پریسایکی برای خودم و یکی بر تا فنجون برداشتم ودو

تی کاناپه پریسا سرشو به پش ریختم و به سمت پذیرایی رفتم،

رفتم  ، جلوتراشو روی هم گذاشته بوده تکیه داده بود و چشم

بعد  و رو صورتش پخش شده بود موهاش ،و کنارش نشستم

که فنجون های لهوه رو روی میز گذاشتم با دست  از این

موهاشو از توی صورتش کنار زدم و به صدای نفس 

داد  صدای نفس های ممتدش نشون می کشیدنش گوش دادم،

پس دیگه دلم نیومد  ؛داره خواب هفت پادشاه و میبینه که



که یه دستمو زیر زانوش انداختم و  بیدارش کنم و بعد از این

و به  ش کردمپشت کمرش گذاشتم اونو بؽل دست دیگه امو یه

که روی تخت  بعد از این ،خودش بردمسمت اتاق 

به  رو روش کشیدم و از اتالش خارج شدم، خوابونمدش پتو

ه که پریسا ذیرایی رفتم و دوباره روی همون کاناپسمت پ

نگاهم افتاد به اون دوتا فنجون لهوه خوابش برده بود نشستم، 

 با خودم گفتم نه این ،شد و به بخارهایی که ازش خارج می

 میزنه به سرم رهای شیطانیمن همش داره فکطوری نمیشه 

بهش علاله پیدا کردم و  باید بهش بگم تازگی هادیگه کافیه 

افك باشه باهاش ازدواج کنم...لصد دارم اگر مو  

پریسا روی  ولتی چشم باز کردم دیدم این دختر  فردا صبح 

کنه یکم  تخت کنار من نشسته و داره با لبخند نگاهم می

و پرسیدم... تعجب کردم  

 فرهاد:

کنی؟! جا چکار می تو اینـ   

 پریسا:

رم بریزم بهتون توی خواب یکم ک  سلام صبح بخیر اومدم ـ 

 خودتون بیدار شدید دیگه



همون خنده ها که من همیشه  نمک از بعد یه خنده ی با

کشیدن یه نفس عمیك  منم بعد از عاشمش بودم تحویلم داد و

بهش گفتم: رو  

رم ریز صبحونه آماده کردی؟خانم ک  ـ   

 پریسا:

ریم سر بله رئیس آماده کردم بیا صبحونه بخوریم بعدش بـ 

 کارمون

 فرهاد:

باشه تو برو منم الان میامـ   

که  بعد پریسا رفت و منم آروم از جام بلند شدم و بعد از این

رفتم دستشویی و یه آبی به دست و صورتم زدم راهی 

با  که صبحونه رو صرؾ کردیم بعد از این آشپزخونه شدم،

و از در بیرون زدیم...هم آماده شدیم   

هر هر کسی رفت توی اتاق خودشو تا ظولتی رسیدیم شرکت 

 هر بود که پریسا بدون اینطرفای ظ دیگه همدیگه رو ندیدیم،

باز کرد و گفت: وکه در بزنه در اتالم  

من یه مشکلی دارم با این زبون نفهماـ   



 تعجب کردم و پرسیدم...

 فرهاد:

بیا تو ببینم چی شده!ـ   

گفت:و بست  که در پریسا اومد داخل و بعد از این  

ر یه ر و  اومده بالا سر من و   ـ ببین این دختر  هست نچسب  

 چیزایی میگه من نمیفهمم بیا شما برو ببین چی میگه

 بهش لبخند زدم و گفتم:

؟ کی رو میگی تو؟! ـ کدوم دختر   

 پریسا:

یاد ازش دم ممنشیت که ب   ـ همین دختر    

 فرهاد:

دت میاد ازش؟!نیز و میگی چرا ب  آهان د  ـ   

 پریسا:

کنه بعدش هم  و آرایش می پوشه چون که خیلی بد لباس میـ 

به شما همش میاد میچسب    



خواست برم لپشو  لبخندم به لهمه تبدیل شده بود و دلم می

 بکشم و بعد از این که خندیدنم تموم شد رو بهش گفتم:

؟!تو الان حسودیت شده به اونـ   

و ازم که روش اشو زیر بؽلش زد و بعد از اینه دست

 برگردوند گفت:

نخیرم من به این زشت بد ترکیب چرا باید حسودی کنم؟!ـ   

 فرهاد:

 من که می لؾ بچه چرا دروغ میگی به من؟آخه توی یه ا  ـ 

!دونم تو از حسودیت داری بهش میگی بد ترکیب  

م گفت:رو به   ا حالت بؽضدونم چی شد که ب نمی  

من میرم سر کارم ببخشید مزاحم شدم روز خوش اصلا  ـ   

و بست و رفت... در هم بعد  

 ،بعد بؽض کرد، اول عصبی شد و از این حالتش تعجب کردم

یکم که  ،چی فکر کردم به نتیجه ای نرسیدم هر !؟ش بودچ  

ر پیش گذشت از روی صندلیم بلند شدم و راه اتاق پریسا رو د

 گرفتم...



در به داخل بردم ببینم در چه  ز لای  و باز کردم و سرمو ا در

رفتم جلوتر و در حالی  که دیدم سرشو گذاشته روی میز، حال  

 که هنوز نگاهم بهش بود گفتم:

ته؟!تو امروز چ   چی شده؟ـ   

سرشو از روی میز بلند کرد و در حالی که با پشت دست 

کرد گفت: اشو پاک میه اشک  

هیچی چیزی نیست اعصابم یکم خورده همینـ   

 فرهاد:

نیز بهت چیزی گفته؟!د   این دختر  ـ   

 پریسا:

چی دوست داره بگه بگه من که زبونشو نمیفهمم هرـ   

 فرهاد:

ته؟!پس تو چ  ـ   

 پریسا:

هیچی گفتم چیزی نیستـ   

 یکم عصبی شدم و با صدای بلندتری گفتم:



ته!ی سگ منو بالا نیار بگو چ  اون روـ   

کرد گفت: می در حالی که با تعجب و ترس داشت نگاهم  

 کنه من برم خونه استراحت کنم هیچی بخدا یکم دلم درد میـ 

تونم کار کنم امروز نمی  

 فرهاد:

تلفنی برات میگیرم برو خونه  یه تاکسی ،بـ خیلی خ    

گاهش کنم از در بیرون زدم...ن که بدون این بعد هم  

 )داستان از زبان پریسا(

 وآوردم و کیفمهامو از پام در ولتی رسیدم خونه کفش

پرت کردم روی مبل و رفتم روی تختم کلیدهای خونه رو 

امو روی هم ه چشم دراز کشیدم و بعد از یکم گریه کردن

 وری نمیط این م بود هیچ مولعدونم امروز چ   نمی گذاشتم،

ولی انگار دیگه این  ؛دونستم چه مرگمه البته خودم می ؛شدم

 که یکم ذهنم از اینبعد  و ماه اعصابم خیلی ضعیؾ شده بود

به عالم بی خبری فرو رفتم...ام گرم شد و ه آزاد شد چشم  

ب بیدار شدم و دیدم خیلی طرفای ؼروب بود که از خوا

تا اومدم صندل های رو فرشیمو پام کنم که برم  گرسنه هستم

بیرون دیدم در باز شد و لامت آلا فرهاد توی چهارچوب در 



م انداختیم رو ه نگاه طولانی بهکه یه  نمایان شد و بعد از این

م گفت:به    

!بیا برات معجون خریدم بخورـ بیداری؟   

با خودم گفتم از  رفتن و منم به جای خالیشون نگاه کردم، بعد

از بعد  آوردم که اینم فهمیده،صبح تا حالا ا نمدر تابلو بازی در

که  بعد از این رفتم، جام بلند شدم و به سمت سرویس بهداشتی

تموم شد راه آشپزخونه رو در پیش گرفتم و دیدم آلا  کارم

لیوان یه  خورن و جلوشون هم فرهاد نشستن و دارن لهوه می

که  بعد از این ،که فکر کنم همون معجون بود بزرگ  

منم  و م اشاره کردن که بشینمنگاهشون به من افتاد با چشم به  

و رو حو روی لبم نمش بست شستم یه لبخند م  ن ولتی داشتم می

 به آلا فرهاد گفتم:

تونم  ده من نمیولی این خیلی زیا ؛دست شما درد نکنهـ 

بخورید پس همشو بخورم خودتون هم  

 فرهاد:

 خوری بخور بالیشو میزارم داخل یخچال بعدا   می ممدار هرـ 

 بخور



ه کنارش بود مشؽول خوردن شدم و بعد با لاشك کوچیکی ک

و  مبود یکم گرسنهم چیزی ازش بالی بمونه؛ چون اشتنگذ

داشتم...احساس ضعؾ   

که با آلا فرهاد تصمیم گرفتیم  تاریک شده بود  هوا تمریبا  

جا  و پیدا کردیم و اونرخلوترین جای ساحل  بریم لب ساحل،

دونم آلا فرهاد چرا  نمی و به امواج دریا چشم دوختیم،نشستیم 

ا چون همیشه دوست داشتن ؼروب ؛نمدر به دریا علاله داشتا  

تا اومدم ازشون بپرسم در کمال ناباوری  جا، بیایم این

 خودشون رو به من گفتن:

دونی چرا؟ رو خیلی دوست دارم می من دریاـ   

 تعجب کردم و پرسیدم...

 پریسا:

خواستم ازتون بپرسم چرا؟! می نه اتفالا  ـ   

یکم مکث کردن و در حالی که نگاهشون به سمت دریا بود 

 گفتن:

ای توئهه چشم چون رنگ  ـ   



 حس کردم یه آن خون به مؽزم نرسید، ،دهنم باز مونده بود

بار کولی دوست داشتم ی ؛دونم درست شنیدم یا اشتباه نمی

 دیگه این جمله رو بشنوم بخاطر همین رو به آلا فرهاد گفتم:

چی گفتید! شما ببخشید من الان متوجه نشدمـ   

از یه نفس عمیك  م انداختن و بعدآلا فرهاد یه نگاه طولانی به  

 گفتن:

رسیده بهت  ولی دیگه ولتش ؛خیلی با خودم کلنجار رفتمـ 

عاشمت شدمبگم، من بهت علاله پیدا کردم،   

 نگاهمو از آلا فرهاد گرفتم و دوباره به دریا چشم دوختم نمی

لیل این هنوز هنگ بودم و تجزیه و تح ،دونستم چی بگم

 حرؾ برام سخت بود...

( شب بخیر)دیم خونه و من با گفتن آخر شب بود که رسی

آوردن لباس های در حال در و بستم، در اومدم توی اتالمو

من که بلوزمو  و تالم یهو باز شدبیرونم بودم که دیدم در ا

آورده بودم اونو سریع جلوی خودم گرفتم و یه جیػ بلند در

اشون گرد شده بود ه آلا فرهاد از ترس و تعجب چشم کشیدم،

به خودشون اومدن و  ؛ ولی خیلی سریعبودنو توی شوک 

 گفتن:



آخ ببخشید الان میرم بیرونـ   

که لباسمو پوشیدم از اتاق  بعد رفتن بیرون و منم بعد از این

توی راهرو آلا فرهاد و دیدم که کلافه و عصبی  خارج شدم،

شن یکم ک دام پشت گردنشون میدارن راه میرن و دستشونو م  

گفتم: جلوتر رفتم و  

کارم داشتید؟!ـ   

:نو گفت نم نگاهی انداختبه    

آره ببخشید من حواسم نبود در بزنم شرمندهـ   

 پریسا:

 باشه بالاخره پیش میاد منم اگر خاطرتون اشکالی ندارهـ 

 ،شدم شما بلوز تنتون نبود اتالتون نزده وارددر  یکبار

و بفرماییدرکارتون   

 فرهاد:

ولی امشب  ؛دارم تکنم دوست ببین من خیلی ولته حس میـ 

م بهت گفتم دیدم دریا تصمیم گرفتم بهت بگم ولتی ه کنار یهو

دونم فکر کنم از حرفم  نمی ،هیچی نگفتی ساکت شدی و

 ناراحت شدی گفتم اگر ناراحت شدی ازت عذرخواهی کنم



 پریسا:

دونم چی  نمی من ناراحت نشدم فمط یکم توی شوک هستم نهـ 

 بگم

 فرهاد:

خودم فکر کردم اگر توام منو دوست داری راستش من با ـ 

 بریم عمد کنیم نظرت چیه؟!

ای گرد ه با چشم و می آوردماز تعجب دیگه داشتم شاخ در

 شده رو به آلا فرهاد گفتم:

کنید؟! الان شما دارید از من خواستگاری میـ   

 فرهاد:

آرهـ   

رفتم و در حالی که سرمو پایین انداخته بودم  فرو فکر یکم به

:گفتم  

دونم چی بگم تا حالا کسی ازم خواستگاری  من نمی ،بـ خ  

 نکرده بوده

 فرهاد:



منو تو خیلی  سنی لحاظو از  دونم تو شانزده سالت   میـ 

خوام بالی  ولی من ازت خوشم اومده و می ؛ختلاؾ داریما

 عمرمو با تو زندگی کنم

 پریسا:

م فرصت بدید یکم فکر کنم؟!میشه یه روز به  ـ   

 فرهاد:

ولت خواستی من عجله ای  باشه مشکلی نیست بیشتر همـ 

 ندارم

 پریسا:

رو میدم  فردا شب مولع شام جوابتون نه همون یه روز،ـ 

برم بخوابم شب بخیر خوابم میاد الان هم  

 فرهاد:

شب توام بخیرـ باشه برو بخواب،   

نشستم و  ، رفتم روی تختو بستم در بعد اومدم توی اتالمو

دونستم  نمی ،دیواره رو به روم خیره شدمینه به دست به س

 راستش منم این مدت از آلا فرهاد خوشم اومده بود چی بگم،

جذابی هم چهره ی  و رد خوب و مهربونی میومدم   و به نظرم



 من که م داده بوداز همه مهمتر آزادی هایی رو به   داشت،

اون شب کلی فکر کردم و به  ،ولت تجربه نکرده بودم هیچ

جه رسیدم که...این نتی  

کردم که آلا فرهاد  صبح داشتم داخل آشپزخونه چای آماده می

اومدن داخل و بعد از گفتن صبح بخیر سر میز نشستن و 

 گفتن:

 ـ کمک نمی خوای؟

 به سمت آلا فرهاد چرخیدم و گفتم:

کنم  و آماده میری نه ممنون الان چا صبح شما هم بخیر،ـ 

  میام با هم صبحونه بخوریم

از ریختن دوتا فنجون چای به سمت میز صبحونه رفتم و بعد 

جلوی آلا فرهاد گذاشتم و دیگری رو جلوی  ن رویکیشو

تصمیم  صرؾ صبحونه بودیم که در سکوت مشؽول ،خودم

و بشکنم و رو به آلا فرهاد گفتم:رگرفتم سکوت بینمون   

عث با برادرش مهم نیست همسرتون کسی باشه که براتونـ 

مادرتون شده؟!مرگ خواهر و   

 )داستان از زبان فرهاد(



 عجب کردم، با این سن کمش بعضی ولتااز این سوالش یکم ت

مگه من ، یکم به فکر فرو رفتم پخته ای میزد، ایه حرؾ

 از اون پدرام بی دم کهدم که حاضر بودم تمام هستیمو بنبو

ا الان دارم به خواهر یه لاتل پس چر ؛بگیرم انتمام شرؾ

ولتی دیدم سکوت بینمون طولانی شد  ازدواج میدم؟!پیشنهاد 

کنه سکوت  م نگاه میای منتظر داره به  ه و پریسا هم با چشم

و شکستم و گفتم:ر  

به تو چه ربطی داره اون یه مسئله ای بود بین من و ـ 

 برادرت

 پریسا:

اگه به من ربطی نداشت پس چرا منو دزدید؟!ـ   

 یه نگاه عمیك بهش انداختم و گفتم:

خواستم ازش انتمام بگیرمـ   

 پریسا:

من دل خوشی از برادرم ندارم  و گرفتید؟رالان انتمامتون ـ 

ندیدمش و ازش خبر  دونید من چند ولت   ولی شما هیچ می

 ندارم؟!



و حفظ کنم و ی شدم؛ ولی سعی کردم آرامش خودمیکم عصب

 گفتم:

خوای بگی؟! چی می که چی؟ـ   

 پریسا:

که برادرمو  شرط دارم اونم این با شما من برای ازدواجـ 

 ببینم حتی اگه شده برای آخرین بار

 از فرط تعجب و عصبانیت با صدای بلندی رو به پریسا گفتم:

 رده باشم،تو ببینی مگه من م   کنی برادر جا می تو خیلی بیـ 

فکر کردی اگر بهت گفتم بهت علاله  تو چی فکر کردی هان؟

 دواج کنی یادم میره برادر آشؽالتازخوام باهام  دارم و می

نخیر از این خبرا نیست  آره؟ سر خواهرم آورده؟چه بلایی 

!فکرشو از سرت بیرون کن  

که رفتم  اینو گفتم و از روی صندلی بلند شدم و بعد از این

کوبیدم... به م و محکم توی اتالم در  

 ،حرؾ نزدیم یکدیگر حتی یک کلمه هم با شرکت توی مسیر

کس  م نگاه کنیم هربه ه که بدون این یمکه رسید ولتی هم

همو ندیدیم... رفت توی اتالشو دیگه تا ؼروب  



که کفششو از  تی اومدیم خونه پریسا بعد از اینول ؼروب هم

م فهموند که آورد رفت توی اتالشو با بستن در به  پاش در

منو ببینه... خواد کلا   امشب نمی  

و در حالی که با یه حوله ی تنی روی  رفتم یه دوش گرفتم

داره زنگ روی تخت افتاده  سته بودم دیدم گوشیم کهنش تخت

اشو نگاه کردم و دیدم  که روی صفحه بعد از این ،خوره می

و کشیدم و گفتم:ر آیکون سبز سریع جاوید    

ل خوبی؟!الو سلام آلا جاوید گ  ـ   

 جاوید:

ده گفته شدم شرمنببخشید مزاحمت  الو سلام فرهاد خوبی؟ـ 

پدرام شد بهت بگم  پسر   بودی هر خبری راجع به این  

 یکم نگران شدم و پرسیدم...

 فرهاد:

چی شده؟!ـ   

 جاوید:



ببین اینا یه سری فامیل داشتن توی یکی از روستاهای ـ 

اطراؾ کرمان رفته به اونا سر بزنه ببینه از خواهرش خبر 

میمیرهکنه و  دارن یا نه که توی راه تصادؾ می  

ولی  ؛از فرط تعجب ابروهام بالا پرید و یه لحظه هنگ کردم

 خیلی زود به خودم اومدم و گفتم:

ی این اتفاق افتاده؟!ک  ـ   

 جاوید:

ولی دو سه  ؛بار بهت زنگ زدم بگمـ دو روز پیش من چند

 دفعه تماس گرفتم انگار آنتن نداشتی تماس برلرار نمیشد 

 فرهاد:

الان خاکش کردن؟!ـ   

ید:جاو  

 لبر کنارکش کردن مراسم هم براش نگرفتن آره دیروز خاـ 

 پدر و مادرش خاکش کردن

 فرهاد:



آپارتمانم جاوید برات یه زحمتی دارم فردا برو یه سر به ـ 

تا بلیط ببین همه چی ردیؾ  یا نه که منم از این طرؾ دو بزن

 بگیرم برای ایران 

 جاوید:

رده؟!خوای بگی برادرش م   می ـ به دختر    

 فرهاد:

ه نرسیدیم ایران بهش نمیگم...تا زمانی ک فعلا  ـ   

 )داستان از زبان پریسا(

 دی داشتم و همش حس مییه چند روزی بود دلشوره ی ب  

دلم بدجوری هوای پدرام و  خواد یه اتفاق بد بیفته، کردم می

ور شده یه خبری ازش خواست هر ط کرده بود و دلم می

یه تلفن پیدا  ترسیدم حتما   بیابونی نمیاگر از این ؼول  بگیرم،

که بعد مدت ها اسم  از این کردم و بهش زنگ میزدم، می

حو روی و روش گذاشتم ناخودآگاه یه لبخند م  رؼول بیابونی 

که سر میز صبحونه از چشم آلا فرهاد دور  لبم نمش بست

 نموند و گفت:

خندی خودت با خودت؟! به چی میـ   

 یکم مکث کردم و گفتم:



افتادم خنده ام گرفتهیچی یاد یه چیزی ـ   

د و بدل نشد تا سوار ماشین شدیم و دیگه حرفی بینمون ر  

و  نیز رفتکه آلا فرهاد به سمت د   نبعد از ای رسیدیم شرکت،

 سرشو چندبار تکون داد حرفایی به ترکی زد اونم رو بهش یه

که  بعد از این آلا فرهاد هم ،رفت تلفنسمت  به سریع و

نیز گرفت رو به من گفت:نگاهشو از د    

ظهر بیا دفترم کارت دارمـ   

 منم یه نگاه کوتاه بهشون انداختم و گفتم:

چشمـ   

اتالشو تا ظهر یکدیگر رو ندیدیم...بعد هر کس رفت توی   

ظهر شده بود و من تصمیم گرفتم برم اتاق آلا فرهاد تا ببینم 

بیا ) زدم و ایشون گفتن که در باهام چکار دارن که بعد از این

رفتم داخل و تا چشمم به آلا فرهاد افتاد گفتم:( تو  

مری داشتید؟!ظهرتون بخیر با بنده ا  ـ   

ایی که جلوشون بود بلند هو از روی کاؼذر آلا فرهاد سرشون

 کردن و گفتن:

چه دختر مودبی شدی آفرین!ـ   



و گفتم: نمش بست روی لبم حویه لبخند م    

و رمرتون کردم حالا ا   و رعایت میدب من همیشه ا  ـ 

 بفرمایید 

میز گذاشتن  روی آلا فرهاد خودکاری که توی دستشون بود و

 و گفتن:

و آماده کن فردا میریم ایران ر شب رفتیم خونه چمدونتـ   

از کاسه بیرون میزد و در  هام داشت از فرط تعجب چشم

کردم گفتم: ن مین و م  حالی که م    

واید اجازه بدید من برادرمو ببینم؟!خ یعنی شما میـ   

در حالی که دست به سینه به  و آلا فرهاد در کمال خونسردی

دادن گفتن: دارشون تکیه می صندلی چرخ  

خوام اجازه  ای دیروزت خیلی فکر کردم میه آره به حرؾـ 

ادرتو ببینیبار دیگه برکبدم ی  

بند دونستم چکار کنم و روی پاهام  از ذوق و خوشحالی نمی

رفتم رو  سمت میز آلا فرهاد می به در حالی که و نبودم

 بهشون گفتم:

!ازتون ممنونم خیلی خوشحالم کردید ،وایـ   



لا فرهاد دیدم و و دور زدم و خودمو توی یک لدمی آ بعد میز

در  و بوسیدم ورگونه ی آلا فرهاد  توی یه تصمیم ناگهانی

گفتم: ادامه  

کنم عزیزم فعلا   جبران میـ   

و ر که در اتالشون د آلا فرهاد و تنها گذاشتم و بعد از اینبع

ه اتاق خودمو بستم و از سر آسودگی یه نفس راحت کشیدم را

 در پیش گرفتم...

خواست از خوشحالی بال در  ولتی رسیدم به اتالم دلم می

در آؼوش  ون لحظه ای که پدرام وهمش توی ذهنم ا بیارم،

 که خیلی ولتا شده بود اینبا  کردم، تصور می ور می کشیدم

بازم برادرم بود  ولی با کارهاش و حرفاش ناراحتم کرده بود؛

که از فکر بیرون اومدم رفتم  بعد از این و دوستش داشتم،

تا ؼروب  پشت میزم نشستم و به ادامه ی طراحیم پرداختم،

گذاشتم  و کنار میرگاهی للم  ،مشؽول طراحی بودمتوی اتالم 

کشیدم و  لراره برم ایران یه نفس عمیك می که و با فکر این

داشتم می و بردوباره للم ومدمی که لبخند روی لبم بعد از این

پرداختم...می و به ادامه ی کارم   

 )داستان از زبان فرهاد(



ی توی دلیمه ا و بست و رفت یه د ه که پریسا در بعد از این

اومد و دور زد و  ولتی میز ،شوک کاری که انجام داد بودم

کردم بخواد همچین کاری  فکرشو نمی کنارم ایستاد اصلا  

یکم که  ولی در کمال ناباوری اومد گونه امو بوسید، ؛کنه

تا  گذشت از فکر بیرون اومدم و به کارم مشؽول شدم،

با هم رفتیم  ، ؼروب بود کهرو ندیدم ؼروب دیگه پریسا

 همهنوز  سوار ماشین شدیم و راه خونه رو در پیش گرفتیم

؛ ولی ناراحت شدم ردن این پسر  نمیگم از م   فکرم درگیر بود،

باعث مرگ خواهر و مادرم  خوشحالم نشدم بالاخره درست  

که  برای این نبودم، ؛ ولی راضی به مرگش همشده بود

سکوت بینمون شکسته بشه دست بردم سمت پخش ماشین و 

 حواسش پریسا هم که تا اون لحظه ،یم گذاشتمیه آهنگ ملا

ناگهان به سمتم  کرد و نگاه میردام از پنجره بیرون نبود و م  

 چرخید و گفت:

دلم هوس  بار رفتیم؟ککه ی اون رستوران   میشه بریم شامـ 

ه!بوراک کرد  

 فرهاد:

باشه بریمـ   



 بارکو تؽییر دادم و به سمت همون رستورانی که یبعد مسیر 

 پریسا رو برده بودم رفتم...

 و ولی بخاطر پریسا یکم خوردم کشید؛ اصلا میلم به ؼذا نمی

و منم  خوری گفت ؼذاتو چرا نمی م میپریسا هم همش به  

ه و دونم چرا دلشور نمی تا لممه به زور خوردم،مجبوری چند

 گفتم به این دختر   می استرس ب دی داشتم و همش با خودم 

کنه من گفتم  فکر می حتما   ،جریان برادرشو چه جوری بگم

بعد  گفتم چاره ای نبود، ولی اول آخر باید بهش می ؛بکشنش

که پریسا ؼذاشو خورد سوار ماشین شدیم و به سمت  از این

البته توی مسیر یه جا نگه داشتم و برای  ؛خونه حرکت کردیم

 دونم چرا امشب این دختر   نمی پریسا بستنی لیفی خریدم،

 ،ه بودفتهم تعجب کرده بودم هم خنده ام گر ،خورد مینمدر ا  

دام میگیره به دلشو پریسا دستشو م  دیدم  ولتی رسیدیم خونه

ده لبل ؼذا زیاد خورده حالش ب   با خودم گفتم شاید ،خم میشه

که بره توی اتالش گفتم: از این  

کنه؟! دلت درد می چیه؟ـ   

 گرفته بود و فشار می در حالی که دستشو همچنان به دلش

 داد گفت:



 امشب خیلی خوردم گرسنه ام بود،کنه  آره یکم درد میـ 

 چکار کنم حالا؟

 فرهاد:

نمدر خواستم بهت بگم ا   ل کاه و کاهدون من میاشده اون مثـ 

خوای بریم دکتر؟! می هول نزن دلت درد میگیره،  

 پریسا:

خواد فکر کنم یه چای بخورم خوب بشم  نه دکتر نمیـ   

 فرهاد:

برم درست کنم پس بزارـ   

پریسا  ،و روشن کردمرو چای ساز ونه بعد رفتم سمت آشپزخ

مچنان توی خوش هم رفت روی یکی از کاناپه ها نشست و ه

 جمع شده بود...

که  که چای آماده شد براش بردم و اونم بعد از این بعد از این

خورد و بعدش بلند شد و در  یکم صبر کرد تا خنک بشه

رفت سمت اتالش گفت: حالی که داشت می  

وسایلمو جمع کنمممنون من برم ـ   



ه چمدونمو جمع ک منم بعدش رفتم توی اتالمو و بعد از این

ه به دراز کشیدم و بعد از چند دلیم کردم رفتم روی تخت

 خواب عمیمی فرو رفتم...

 )داستان از زبان پریسا(

که هواپیما اوج گرفت  توی هواپیما نشسته بودیم و بعد از این

م و سرمو به پشتی یه نفس عمیك از سر آسودگی کشید ممن

کردم  می رو تماشاداشتم از پنجره بیرون  ،دادم صندلی تکیه

گفت: لب زد و م گوشمکه آلا فرهاد د    

خوشحالی داریم میریم ایران؟!ـ   

 سرمو به سمت آلا فرهاد چرخوندم وگفتم:

و  دوستم خونه امون، معلومه که خوشحالم دلم برای داداشم،ـ 

 خیلی چیزای دیگه تنگ شده

 فرهاد:

من هیچ  داری امّا دلتنگیبرای  ـ خوبه حالا تو یه سری دلیل

تنگی ندارمدلیلی برای دل  

 پریسا:

چرا؟!ـ   



 فرهاد:

چون کسی توی ایران منتظرم نیستـ   

 پریسا:

میشه آدم دلش برای وطنش تنگ بشه؟! وطن آدم چی؟ـ   

 آلا فرهاد یه لیافه ی متفکر به خودشون گرفتن و گفتن:

شاید دونم نمیـ   

 پریسا:

پس میشه گفت یه دلیل هستـ   

و به نشونه ی تاسؾ تکون دادن و بعد از ر آلا فرهاد سرشون

 کشیدن یه نفس عمیك به پشتی صندلی تکیه دادن و چشم

رو بستن... اشونه  

هواپیما نشست آلا فرهاد یه تاکسی گرفتن و ولتی رسیدیم و 

 تاکسی ما دادن، بود نزدیکای ولنجک که یه جایی روآدرس 

واحده نگه داشت و آلا فرهاد  چهاررو جلوی یه ساختمان 

که از تاکسی پیاده  این و حساب کردن و بعد ازرپول تاکسی 

دیم به سمت آپارتمان رفتیم...ش  



یه خونه  ،که در خونه باز شد نگاهم جلب خونه شد بعد از این

سادگی وسایل خونه نشون  ی نملی با دوتا اتاق خواب بود،

میان  جا فمط برای موالعی هست که آلا فرهاد اد که ایند می

دم رو به آلا و دنبال خودم کشیکه چمدونم بعد از این ایران،

آوردن کتشون بودن گفتم:فرهاد که در حال در  

ببخشید اتاق من کدومه؟!ـ   

م دادن و گفتن:آلا فرهاد روی کاناپه ای ل    

یه نفره داره همون اتالی که تختـ   

 پریسا:

بله خیلی ممنونـ   

رهاد و از پشت که صدای آلا ف م می رفتمسمت اتال بعد داشتم

شنیدم... سر  

 فرهاد:

 گذاشتی لباستم عوض کردی بیا بشین می پریسا چمدونتوـ 

بهت بگم ور خوام یه چیزی  

 به سمت آلا فرهاد برگشتم و گفتم:

بله چشمـ   



که چمدونمو وسط اتاق  به سمت اتاق رفتم و بعد از این

گذاشتم و لباسمو تعویض کردم از اتاق خارج  شدم و به سمت 

و یه آلا فرهاد همچنان روی مبل نشسته بودن  پذیرایی رفتم،

 ،کوبیدن شت کرده بودن و روی دسته ی مبل میدستشونو م  

 ،یه لحظه با خودم گفتم آلا فرهاد چمدر عصبی و کلافه است

نمدر گن که ا  خوان ب ایشون چی می! یعنی چه اتفالی افتاده؟

به  یکم که جلوتر رفتم چشمشون !م ریخته به نظر میرسن؟به  

 که من کردیم نگاه می من افتاد و همزمان داشتیم یکدیگر رو

که ایشون دهن باز کنن رو بهشون گفتم: لبل از این  

بفرمایید من در خدمتمـ   

 فرهاد:

و بهت بگمربیا بشین باید یه چیزی ـ   

 و رو به روی ایشون بود اشاره کردنبعد با سر به مبلی که 

منم درنگ نکردم و رفتم روی اون نشستم و منتظر شدم تا آلا 

 بعد از یه مکث نسبتا   ایشون و بزنن کهر فرهاد حرفشون

م گفتن:رو به   طولانی  



و بهت بگم که البته امیدوارم رببین باید یه موضوعی ـ 

سن کمت  عاللانه با این موضوع کنار بیای چون تو بر خلاؾ

 دختر عاللی هستی

 یکم نگران شدم و رو به آلا فرهاد گفتم:

دارم نگران میشم! چیزی شده؟ـ   

 فرهاد:

؛ ولی ببین یه اتفاق بد افتاده منم ولتی شنیدم خیلی شوکه شدمـ 

نمیشه کرد خوب لسمت این بوده کاریش هم  

 )داستان از زبان فرهاد(

کرد که بالاخره  منتظر منو نگاه می انیپریسا داشت با چشم

 م کهمن بعد از این همه حاشیه رفتن برم سر اصل مطلب،

و باید بهش رحاشیه رفتن فایده نداره و اصل مطلب  دیگه دیدم

هامو برای چند  کشیدم چشم که یه نفس عمیك  بگم بعد از این

به دریا زدم... وثانیه روی هم گذاشتم و دل  

 فرهاد:

تاسفانه توی تصادؾ فوت پریسا بهت تسلیت میگم برادرت مـ 

 شده



 اش گرد شده بود و هاج و واج داشت منو نگاه میه چشم

 ؛خواست حامل خبر مرگ کسی باشم ولت دلم نمی هیچ ،کرد

گفتم یکم که گذشت  ولی چاره ای نبود اول آخر باید بهش می

 چون هنوز داشت به من نگاه می ؛از این وضعیت ترسیدم

ل بلند شدم و به سمتش رفتم از روی مب کرد و لال شده بود،

 و جلوی پاش زانو زدم و گفتم:

!پریسا خوبی؟ـ   

و گریه  ستمو سمت گونه اش ببرم جیػ زدنبعد تا اومدم د

تونستم  کردم نمی کاری می کردن هاش شروع شد و من هر

 ،هوش شد نمدر جیػ زد که از حال رفت و بیا   ساکتش کنم،

توی اتاق آوردم و توی از شالشو  و که مانتو منم بعد از این

هوشی تنش کردم سریع پریدم توی ماشینم که توی  بی

پارکینگ پارک بود و اونو به بیمارستانی که همون نزدیکی 

کردم  که به پارکینگ برسم دعا می لبل از این ،بود بردمش

ماشینم بنزین داشته باشه و روشن بشه که خداروشکر دعاهام 

.ی اثر نبود و ماشین روشن شد..ب  

بیمارستان بود نشسته بودم  یکه توی راهرو روی یه صندلی

ولی  ؛دونم چرا نمی ،و سرمو به دیوار سرد تکیه داده بودم

امشب دوباره یاد خواهر و مادرم افتادم با خودم گفتم ببین این 



تصویر پریسا یک از طرفی هم  پسر چطوری تماص پس داد،

نمدر جیػ زده بود ا   ،رفت کنار نمی لحظه از جلوی چشم هام

 کاری می که این آخری ها صداش دیگه در نمیومد و منم هر

یه چندباری هم مولعی که  ،تونستم ساکتش کنم کردم نمی

ل تو لاتم گفت )به   کرد با صدای بلندی رو گریه زاری می

که البته منم این حرفشو برادرمو کشتی خدا ازت نگذره( 

توی  ،روزش خراب   ه توی شوک  و حال وک گذاشتم پای این

یه  و در اتالی که پریسا داخلش بود باز شد فکر بودم که دیدم

منم از روی صندلی بلند شدم  بیرون اومد، تر از اونخانم دک

و گرفتم گفتم:که جلوی اون و بعد از این  

ببخشید حالش چطوره؟!ـ   

 دکتر:

ولی ضربان  ؛بخش زدیم تا صبح بخوابه بهش آرام فعلا  ـ 

دی می اگر زودتر نمی آوردینش اتفاق ب   و بالاستللبش خیلی 

 افتاد

 فرهاد:

الان بهتره؟!ـ   

 دکتر:



آره خوبه نگران نباشید شما هم بهتره برید منزل استراحت ـ 

پریده هاتون لرمز شده و رنگتون کنید چون چشم  

 فرهاد:

خوام پیشش باشم اگر اجازه بدید میـ   

 دکتر:

باشه هر جور راحتیدـ   

اتاق  به نم دکتر تموم شدکه مکالمه ام با اون خا بعد از این

به صورت  ارش روی صندلی نشستم وو کن رفتم پریسا

 معصومش چشم دوختم...

نداختم ا پریدم و به پریسا نگاهی می نصؾ شب از خواب می

یه  تا صبح تمریبا   اشتم،گذ هامو روی هم می و دوباره چشم

صبح  حدود پنج ریبا  تم سه چهارباری این کار رو انجام دادم و

دم دیدم پریسا سر جاش نیست...بود که ولتی چشم باز کر  

و رو  چی خدمه و پرستار بود زیر و با هرربیمارستان 

و منم دیدم اون جا  گویا از بیمارستان فرار کرده بود ،کردیم

رفتم سوار ماشینم شدم و توی گرگ و  ایستادن فایده نداره

ولی پیداش  ؛میش هوا یکم اون خیابون های اطراؾ و گشتم

...انگار آب شده بود و رفته بود توی زمینو  نکردم   



دیگه هوا روشن شده بود و من همچنان داشتم توی خیابونا 

 همین ،برم دنبالش بگردم باید دونستم کجا نمی ،چرخیدم می

ه دفعه به ذهنم رسید به نندگی بودم یحال راور که در ط

دونست خونه ی پریسا اینا  چون اون می ؛جاوید زنگ بزنم

دونستم خونه اشون توی کدوم  می ؛ البته خودم همکجاست

؛یابوخ پس این شد که  ومد،ولی اسم کوچه اشون یادم نمی ن 

شماره ی جاوید و گرفتم...و آوردم گوشیمو از توی جیبم در  

 یک بوق

 دو بوق

........ 

 فرهاد:

الو جاویدـ   

 جاوید:

!الو سلام فرهاد خوبی؟ـ   

 فرهاد:

سلام بد نیستم ببین جاوید یه مشکلی پیش اومده ـ   

 جاوید:



چی شده؟!ـ   

 فرهاد:

س دادم رسیدیم م ا  س ا  ببین ما دیشب هون مولع که بهت ا  ـ 

ودم بعد من جریان برادر یه راست رفتیم خونه ی خ و ایران

 رو بهش گفتم اونم وایساد جیػ و داد و گریه کردن این دختر  

بالا سرش  هوش شد آوردمش بیمارستان خودم هم بعد بی و

بم برده م صبح من خواولی انگار نصؾ شب یا حالا د   ؛بودم

زیر و رو کردیم پیداش  فرار کرده چون بیمارستان هم

 نکردیم

 جاوید:

تو الان کجایی؟! جدی میگی؟ـ   

 فرهاد:

چرخم حالا زنگ زدم بگم  خیابونا الکی دارم می هیچی توـ 

و بلدم کوچه ر من خیابونش ؟داری نوتو آدرس خونه اشو

!اشونو بلد نیستم  

 جاوید:

جا تنها  آره معلومه که بلدم بیا دنبال من با هم بریم اونـ 

 نباشی بهتره



 فرهاد:

باشه تو الان کجایی؟!ـ   

 جاوید:

آدرسشو که داری من در مؽازه امـ   

رهاد:ف  

باشه الان میام ممنون جاوید خیلی بهت زحمت میدم ،آرهـ   

 جاوید:

ه حرفیه تو مثل داداشمی بیا منتظرتم نه بابا این چـ   

 فرهاد:

باشه الان میام فعلا  ـ   

 جاوید:

 ـ منتظرم

گاز و به  دالپ و لطع کردم و پامو گذاشتم رویربعد تماس 

مؽازه ی جاوید روندم... سمت  

زبان پریسا()داستان از   



یه پلاک  ه خاک باهوت نشسته بودم و به یه تلّ گیج و مب

 ک شده بود نگاه میک که روش اسم پدرام بهادری ح  کوچ

 حدسشو میزدم کنار پدر و مادرم خاکش کرده باشن، کردم،

از هم  لبر با فاصله های چند سانتی الان من موندم و سه تا

 ،بود ک شدهح   که اسم سه تن از اعضای خانواده ام روشون

از دار دنیا فمط یه برادر برام مونده بود که خدا اونم ازم 

 ام برادرم همکردم یه روز بخو نمی حتی تصورش هم ،گرفت

واده ام حرؾ داشتم با بابام که همیشه کلی با خان از دست بدم،

رو  ل ؼذابا مامانم که همیشه گ   ،ری کوچولو صدا میزدمنو پ  

فت پریسا چون از همه گ می برای من می گذاشت و

به برادرم که حتی دلم  ،باید ؼذای خوب بخورهکتره کوچ

پدرام  ،بود روی صورتم تنگ شده ای جای سیلی هاشبر

 تو ام گذاشتی نگفتی من بدونچرا تنه ؟داداشی چرا رفتی

 میمیرم؟...

 رفته بود، در چمدر گذشت، حساب زمان از دستمدونم  نمی

جا نشستن خسته شده  یگه از اوننشستم که د جا نمدر اونا  

چون از دیروز هیچی  رفت دلم داشت ضعؾ می بودم و

یه لرون پول نداشتم و با پول اندکی که توی  نخورده بودم،

جیب مانتوم بود فمط تونسته بودم خودمو تا بهشت زهرا 



باید چکار  دونستم جا به بعد و نمی ولی از این ؛برسونم

 کنم...

 تبهش پیاده خودمو رسوندم تا ورودید شدم و از جام بلن

زهرا همیشه یکم پول توی کمدم داشتم برای روز مبادا با 

خودم گفتم یه دربست میگیرم و پولشو به راننده میگم ولتی 

بالاخره با بدبختی یه تاکسی  کنم، منو رسوند خونه حساب می

ه خونه ای که یم؛ البتگرفتم و بعد از دادن نشونی حرکت کرد

منتظرم نبود... چ کس توشدیگه هی  

توی مسیر سرمو به شیشه ی پنجره ی ماشین تکیه داده بودم 

که لطره های  به محض این ریختم، و بی صدا اشک می

 پاک می اونو اشک به پایین می افتاد سریع با پشت دست

بعد از یه  ،کنم کردم که راننده متوجه نشه من دارم گریه می

م بالاخره سر کوچه امون از مدت طولانی که توی مسیر بودی

 ماشین پیاده شدم و رو به راننده گفتم:

جا باش من برم خونه پول بیارم الان میام ببخشید شما همینـ   

 راننده:

 ـ باشه چشم



لدمی که  اولین رفتم؛ ولی و میرداشتم مسیر خونه امون 

 رو فرهاد و اون پسره که منو دزدیده بود برداشتم از دور

تا چشمشون به من افتاد به سمت  خونمون دیدم وی در جلو

منم معطل نکردم و سریع پریدم توی ماشین و رو  ،من دویدن

 به راننده گفتم:

خوان منو  کنم اون دو نفر می آلا فمط برو خواهش میـ 

 بدزدن

راننده به اونا انداخت سریع پاشو  بعد از یه نگاه کوتاه که

تناکی ماشین از جاش گاز گذاشت و با صدای وحش دالپ روی

با سرعت از اونا دور شدیم... کنده شد و ما  

 )داستان از زبان فرهاد(

که در مؽازه اشو بست  رفتم دنبال جاوید و اونم بعد از این

از یه سلام و علیک کوتاه با هم به شد و بعد  سوار ماشین

ولتی  م گفت،سمت آدرسی رفتیم که جاوید توی مسیر به  

آخرای کوچه بود  که تمریبا   اشون خونه رسیدیم جلوی در

چی  و زدم و منتظر شدیم تا در باز بشه که هر زنگ در

کلی ولت  و باز نکرد، کسی در مزنگ زدیم و منتظر شدی

در حالی ولی  ؛دونم چمد زمان گذشت نمی و جا ایستادیم اون

وار تکیه داده بودیم و نگاهمون به در که منو جاوید به دی



 ونه ی کناری باز شد و یه زن تمریبا  در خ خونه بود

 سالخورده از خونه خارج شد و تا چشمش به ما افتاد گفت:

سلام جوونا با اهالی این خونه کار دارید؟!ـ   

 جاوید زودتر از من به خودش اومد و گفت:

ببخشید ما با یه پسره به نام پدرام کار داشتیم  سلام حاج خانمـ 

وار دیدیم انگار فوت شده نه؟!ولی اعلامیه اشو الان روی دی  

 همسایه:

آره پسرم اینا خیلی خانواده ی بدبختی بودن اون از پدر و ـ 

ردن، ادؾ کردن و م  مادرشون که توی جاده ی کرمان تص

که توی همون جاده مثل پدر و مادرش  اون از خوده پسر  

 و هگم شد اونم از خواهرش که چند ماه   ،ردتصادؾ کرد و م  

بدبخت زنده است یا  ه یدختر هچی شد نیست معلوم اصلا  

رده!م    

 جاوید:

واهرش گم شده؟ چه جوری گ م شده؟!خـ   

 همسایه:



کی یه چیزی میگه یه سری گفتن شاید  دونم هر والا نمیـ 

نمدر ا   خودش از خونه فرار کرده یه سری گفتن دزدیده انش،

هر مولع تو کوچه  که نگو، م بوددختر خوشگل و با محبتی ه

گفت هر مولع خرید داشتی به من بگو شما پات  نو میدید میم

دلم براش تنگ شده بچه ام یتیم بود درد می کنه،  

ولتی از  کشید و به یه نمطه خیره شد، عمیك بعد اون زن یه آه

زد میو خاطره اش به للبم چنگ  دکرد یا پریسا تعریؾ می

من  با صدای بلند رو به اون زن بگمخواست  دلم می

کار من اون بچه رو دزدیدم و خواستم انتمام  دزدیدمش،

برادرشو از این دختری که به لول خودتون بچه یتیم بود 

و مادرم  منی که بعد فوت خواهر ،دونم چی شد نمی بگیرم،

ه سنگ الان یه لطره اشک از کّ دیگه شده بودم مثل یه ت

بابه ام س انگشت ه پایین افتاد و سریع اونو باگوشه ی چشمم ب

 پاک کردم که کسی اونو نبینه...

شدیم  از پیش ما رفت من و جاوید تنها که اون زن بعد از این

م جا ایستادیم که اون و جاوید بعد از یه مدتی گفت: رو به   

ادن به جا وایس فرهاد بهتره بریم سر کوچه کشیک بدیم اینـ 

 صلاح نیست دردسر میشه برامون

بهش انداختم و گفتم: بی رمك نگاهی  



بار دیگه ببینمشکحاضرم تمام زندگیمو بدم جاوید یـ   

 جاوید:

جا باشه  بینیش فرهاد نگران نباش جایی نداره بره هرـ می

توام  بریم بشینیم توی ماشینت، ،گرده توی همین خونه برمی

خواد خودتو اذیت کنی استراحت کن من کشیک میدم نمی  

 فرهاد:

باشه بریمـ   

رو از دور دیدم که از یه رفتیم یهو پریسا  که داشتیم میهمین 

اد پرید تاکسی زرد رنگ پیاده شد و همین که چشمش به ما افت

و  من م گازشو گرفت و رفت،توی ماشین و اون راننده ه

جاوید با سرعت خودمونو به ماشین رسوندیم و توی تعمیب و 

کم با اون تاکسی بودیم که سر یه پیچ گمش کردیم و من مح

شت کوبیدم روی فرمون و با صدای بلندی گفتم:م    

ه لعنتی!ا  ـ   

 )داستان از زبان پریسا(

دعا  ،از تاکسی پیاده شدم و زنگ خونه ی خاله زهرا رو زدم

که صداشو از پشت در  بعد از این و کردم که خونه باشه می



یه نفس راحت از سر آسودگی کشیدم و  (کیه)شنیدم که گفت 

 با صدای بلندی گفتم:

خاله زهرا منم پریساـ   

ای گرد شده ه که در باز شد خاله زهرا با چشم به محض این

 از فرط تعجب و در حالی که صداش میلرزید گفت:

خوبی؟! ؟وای خدایا دارم خواب میبینم تو زنده ایـ   

تم:خاله زهرا انداختم و گف خودمو تو آؼوش  

، خاله پول داریآره خـ   اله جون من خوبم زنده ام، فمط چیز 

  ؟خوام برای تاکسی می

تاکسی که همون نزدیکی ایستاده بود اشاره بعد با سر به 

رشو خم کرد تا اونو بهتر که خاله یکم س بعد از اینکردم و 

گفت: ببینه  

کنم خونه من پولشو حساب می توی آره عزیزم تو بروـ   

س راحت از سر رفتم توی خونه و یه نف شکرت بعد از

 آسودگی کشیدم...

شب شده بود و خاله زهرا برای شام خورشت لیمه درست 

منم که از گرسنگی رو به موت بودم با اشتها و  کرده بود،



م که از خاله ه تا بشماب ؼذا کشیدم و خوردم،لع نزدیک دوو  

گفت:م این همه ؼذا خوردن من تعجب کرده بود رو به    

پریسا دلت درد میگیره آروم بخور ؼذا هستـ   

ر بود رو به خاله گفتم:منم در حالی که دهنم پ    

وای خیلی گرسنه ام بود دو روزی بود هیچی نخورده بودم ـ   

 زهرا:

پدرام  این چند ولته کجا بودی؟ یپریسا تو الهی من بمیرم،ـ 

یش زد پیدات نکرد خدا بیا...خودشو به آب و آت  

عمیك کشید و  به جاش یه آه اله بالی حرفشو نگفت وبعد خ

خواست بگه خدا بیامرز  فکر کنم می ،انداخت پایین سرشو

 و دونم و نمیرولی با خودش فکر کرد شاید من جریان پدرام 

 پایین و توی بشماب گذاشتم سرموکه لاشم منم بعد از این

گفتم: انداختم و  

نمدر زنده رحمتش کنه ا  دونم خدا  و میرخاله جریان پدرام ـ 

بینه خواهرش برگشته، الهی بمیرم کاش خبر مرگ  نموند تا ب

ولی برادرم زنده بود ؛میومد من  



بعد یه لطره اشک از گوشه ی چشمم به پایین افتاد و برای 

اونو با پشت دست پاک  اینکه خاله رو ناراحت نکنم سریع

 کردم...

کردیم و بعد از بعد از شام من و خاله زهرا سفره رو جمع 

کی که و شستیم رفتیم توی اتاق کوچرای شام ه که ظرؾ این

 من سیر تا پیاز ماجرایی اتاق خواب خاله زهرا بود نشستیم،

تا به امروز برای خاله تعریؾ  و که برام پیش اومده بود

 کردم و اونم انگار که دارم براش فیلم سینمایی تعریؾ می

نم با جون و دل گوش می داد...ک  

هام تموم شد خاله بعد از یه مکث  که صحبت بعد از این

م گفت:طولانی رو به    

ب باید به اون پسر  همدونم مادر چی بگم نمیـ  حك  ، آدم خ 

 ؛بده بالاخره هم مادرشو هم خواهرشو با هم از دست داده

رو دزدیده تا از پدرام  ولی مگه مملکت لانون نداشته که تو

؟!خدا بیامرز انتمام بگیره  

 پریسا:



رد خوبی بود منم معلوم بود در کل م   والا چی بگم خاله،ـ 

نمدر منو توی اسارت نگه داشت تا ولی ا   ؛خیلی دوست داره

 بیام با جای خالی برادرم رو به رو بشم

ولتی خاله دید من در حین  و یکم دیگه با خاله صحبت کردم

رفت و برام یه دست کشم  حرؾ زدن دارم خمیازه می

انداخت و منم به محض  ب آورد و جامو کنار خودشرختخوا

ه به عالم به دلیمه نکشید ک گذاشتم روی بالشت که سرمو این

 بی خبری فرو رفتم...

 )داستان از زبان فرهاد(

 )سه روز بعد(

فکرشو  اصلا   م ریخته بود،توی این سه روز خیلی اعصابم به  

دلمو ببره ی ورط رفری اینکردم یه دختر بچه ی مو ف   نمی

این سه روز حتی توی  نمدر داؼون بشم،ا   که بخوام از نبودش

سیگاری  م نخورده بودم و فمط یه زیرؼذای درست حسابی ه

لرار شده  کرد، ه سیگار جلوی چشمم خودنمایی میر از ت  پ  

و بزاره جلوی در خونه اشون که اگر  بود جاوید یه نفر

م روی مبل دراز کشیده در حالی که  خبر بده، پیداش شد به 

ه بودم دیدم گوشیم که ام گذاشته بودم و دستمو روی چشم

سریع از جام بلند شدم و بعد  ،خوره داره زنگ می روی میز  



و ر که دیدم اسم جاوید افتاده بی معطلی آیکون سبز از این

 کشیدم و گفتم:

جانم جاوید چی شده؟!ـ   

 جاوید:

این پسر  الان زنگ  سلام فرهاد مژدگانی من فراموش نشه،ـ 

ونپریسا همین نیم ساعت پیش برگشته خونه اش زد گفت  

 فرهاد:

خداروشکر ببین به  خوش خبر باشی،ـ وای راست میگی؟ 

زنگ بزن بگو حواسش باشه دوباره نره تا من  اون پسر  

!خودمو برسونم  

 جاوید:

خوای منم باهات بیام؟ باشه الان بهش زنگ میزنم میـ   

 فرهاد:

درد نکنه ببخشید  دم تنها باشم بهتره دستت همـ نه خو  

 جاوید:

کنم کاری نکردم خواهش میـ   



 فرهاد:

من دیگه راه بیفتم فعلا  ـ   

 جاوید:

م زنگ بزن فعلا  خبری شد به  ـ   

و لطع کردم سریع سوئیچ ماشینمو از رکه تماس  بعد از این

تم و به سمت پارکینگ دویدم...روی کابینت برداش  

چون با سرعت  ؛نکشید تا به خونه ی پریسا برسمزیاد طول 

م و اصلا  برام مهم نبود که شاید تصادؾ توی خیابونا میروند

جا  که رسیدم سر کوچه اشون ماشینمو همون بعد از این ،کنم

که  بعد از این پارک کردم و پیاده به سمت خونه اشون رفتم،

دید و باز کرد و تا منو  دستمو گذاشتم روی زنگ اومد در

و با هل دادنش  در پامو گذاشتم لای   و ببنده که سعی داشت در

چون  ؛از دیدن من زیاد تعجب نکرده بود وارد خونه شدم،

 چشم ؛ ولیمطمئن بود بالاخره من سر و کله ام پیدا میشه

ره های بینیش باز و اش از عصبانیت به سرخی میزد و پ  ه

 ا منو هل بدهبسته میشد در حالی که داشت به سمتم میومد ت

از در بیرونم کنه گفت: که  

گمشو از خونه ی من بیرون تا جیػ نکشیدمـ   



از جام تکون نخوردم  منم در حالی که حتی یک اینچ هم

و گفتم: دستشو توی دستم گرفتم  

راه بیفت بریم زود باشـ   

من  دستم بیرون بیاره کرد دستشو از تو چی تملا می هر

با همون حالت  و دادم فشار می محکم تر دست اونو

م گفت:رو به   عصبانیت  

ل گوسفند مث دوباره هی خیال باطل کهولم کن روانی ز  ـ 

از خونه ام برو بیرون همین حالا ،دنبالت راه بیفتم  

چ دستشو بیشتر فشار دادم که از درد صورتش جمع شد و م  

بهش گفتم: رو بعد از آخی که گفت  

راه میفتی میای یا... یا باهامبرم  یبدون تو جای عمرا  ـ   

بلندی گفت: و با صدای تمریبا   نگذاشت بالی حرفمو بزنم  

اون ی اون مولع است که تهدیدم می کنی؟ فکر کردـ یا چی؟ 

مولع برادرم زنده بود از ترس جون اون دنبالت راه افتادم 

 الان دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم پس گمشو برو

 فرهاد:

وی حیاط داد و بیداد راه ننداز تخونه  یبیا بریم توـ   



یه  ،بردم داخل خونه که ول کنم کشیدم و بعد دستشو بدون این

با هزار زحمت  ک بود با وسایل ساده و لدیمی،خونه ی کوچ

چ دستشو بالاخره از توی دستم بیرون آورد و در حالی که م  

 دستشو گرفته بود رفت روی مبل نشست و زد زیر گریه،

رفتم کنارش نشستم  ،ند نمیومدمانش یه ثانیه ب  بی ا   گریه های

گرفتم گفتم: که سرشو توی آؼوشم و بعد از این  

ستم این بلا سر برادرت دون الهی لربونت برم من چه میـ 

توی مرگ اون که من ممصر نبودم خودش  میاد بعدش هم

تو گفتی منو بیار ایران ببینمش منم  توی جاده تصادؾ کرده،

 تو نمی رده،ب لبلش فهمیدم برادرت م  ت یه شسآوردمت در

گریه نکن خوشگلم  ،دونی من توی این سه روز چی کشیدم

  از من ناراحتی ببخشید معذرت می کنم اگر هم خواهش می

 خوام

اشو دور ه دیدم پریسا دست هنوز حرفم تموم نشده بود که

بود  د و در حالی که هنوز سرش توی آؼوشمکمرم حلمه کر

 گفت:

دلم برات تنگ شده بودـ   

روی لبم نمش بست و  لبخندی ه دلم گرم شد واز این حرفش ت  

ی موهاش بوسه ای کاشتم...رو  



ملت لع این ا  منم با و   و ملت درست کردبرای شام پریسا ا  

چون یه دو سه روزی بود هیچی  ؛خوشمزه رو خوردم

جا  و اونربعد از شام تصمیم گرفتم شب  نخورده بودم،

که یه شلوار راحتی برام  د از اینعاین بود که پریسا ب بخوابم

خوابمو توی پذیرایی پهن کرد منم سر جام  آورد و رخت

 دراز کشیدم و دیدم پریسا هم اومد با فاصله از من رخت

 خوابشو توی پذیرایی پهن کرد و اونم سر جاش دراز کشید،

 هره اش معلوم بود که هنوزکرد از چ پریسا زیاد صحبت نمی

که ببینه  برادرشو بدون این ،دادم خ ب بهش حك می ناراحت  

؛ البته کرد احساس تنهایی می دجوریب از دست داده بود و

 فعلا   شاید درک این مولعیت ولی پریسا ؛من کنارش بودم

از فکر بیرون اومدم و در حالی که دستمو  براش سخت بود،

به کردم  گذاشتم و پتو روی خودم مرتب میمی زیر سرم 

چرخیدم و گفتم: شسمت  

خوبی؟!ـ   

 اونم به سمتم چرخید و گفت:

دروغ چرا نه خوب نیستمـ   

 فرهاد:



کنم منم اون زمان که خواهر و مادرمو  دونم درکت می میـ 

ولی دیگه سعی کردم به  ؛از دست داده بودم مثل الان تو بودم

م زندگیم ادامه بدم این بود که تصمیم گرفتم تمام اموالی که به  

روشم و برم ترکیه شرکت بزنمو بفرارث رسیده بود   

 پریسا:

یه سوالی بپرسم؟!ـ   

 فرهاد:

بپرس عزیزمـ   

 پریسا:

تو بابات پولدار بود؟!ـ   

 فرهاد:

آره بابام وضعش خوب بود خونه امون توی بهترین نمطه ـ 

خونه باغ و  شدیم، نمدر بزرگ بود که توش گم میشهر ا  

دیگه همش رسید به من  زمین و اینا هم داشت که  

 پریسا:

بابات چه کاره بود؟!ـ   

 فرهاد:



بابام یه کارگاه بزرگ لالیشویی داشت جزء معروفترین ها ـ 

بابزرگم بهش ارث رسیده بود البته از با ؛توی این عرصه بود

داد در اصل داشت راه اونو ادامه می و پدر هم  

 پریسا:

ما مجبور بودیم  ،من بابام کارگر بود خیلی زحمت کش بودـ 

که ما  همیشه با لناعت زندگی کنیم یه ولتایی هم برای این

شد  نداشته باشیم مجبور می و کسر چیزی توی زندگی کم

 مسافرکشی کنه

 فرهاد:

اتاق خونه ی تو بزرگتر  م گفتی اتاق خودم ازبار به  کیادته یـ 

پس دروغ گفتی؟! و لشنگتر    

 پریسا:

بیارمرو در خواستم لج تو آره میـ   

 بهش یه لبخند زدم و گفتم:

یه چیزی بگم؟!ـ   

 پریسا:

بگوـ   



 فرهاد:

دوستت دارمـ   

و گفت: م تحویل داداونم یه لبخند نیمه جون به    

منم...که هنوز ازت ناراحتم  با اینـ   

جمله رو از دهن  دوست داشتم این ،ادامه ی حرفشو نگفت

بخاطر همین گفتم: پریسا بشنوم و  

!بالیشو بگو ؟تو چی ،همیشه نصفه میگی چرا جمله اتوـ   

 پریسا:

ب، باشه میگم،آخه بگم پرو میشیـ  منم دوستت دارم ؛ ولی خ   

 ب بخیری که به همیم و شزد یکدیگر بعد از لبخندی که به

به خواب  ولی من خیلی زود ؛دونم رو نمی پریسا گفتیم،

 عمیمی فرو رفتم...

 )داستان از زبان پریسا(

فرهاد از خواب بیدار شدم و رفتم سر کوچه صبح زودتر از 

دادم برگشتم  ولتی خریدمو انجام ،تا نون و یه بسته پنیر بخرم

که  از خواب بیدار شده و بعد از این خونه که دیدم فرهاد هم



و دستم دید یه نفس از سر آسودگی کشید  نون و بسته ی پنیر

 و گفت:

فکر کردم راه رفت  دلم هزار وای خداروشکر کجا بودی؟ـ 

!فرار کردی  

 پریسا:

سلام صبح شما هم بخیر نه بابا توام رفته بودم نون تازه ـ 

 بخرم

 فرهاد:

ختر سلام به روی ماهت عشمم صبح شما هم بخیر چه دـ 

 زرنگی دارم من دستت درد نکنه

 پریسا:

کنم بیا بریم صبحونه بخوریم خواهش میـ   

هم  صبحونه رو آماده کردم و در کنار بعد رفتم وسایل

 مشؽول صرؾ صبحونه شدیم...

 )سه هفته بعد(

عمد کرده  و یک هفته ای بود که با فرهاد رفته بودیم محضر

م ارث رسیده بود فروختم و که به   خونه ی پدریمو بودیم،



با خودم گفتم خونه  ،پولشو انتمال دادیم به یه بانک توی ترکیه

 ادر و برادر نباشه دیگه به چه درد میای که توش پدر و م

 با فرهاد تصمیم گرفتیم بریم ترکیه و برای همیشه اون خوره،

فرهاد یه سنگ لبر خیلی گرون لیمت برای  جا زندگی کنیم،

پدرام سفارش داد و لرار شد ولتی آماده میشه جاوید بره و 

مشؽول جمع کردن چمدونم توی اتاق خودم  اونو نصبش کنه،

که گفتم  دیدم در اتالم به صدا در اومد بعد از این بودم که

 )بله( فرهاد اومد داخل و گفت:

خوای؟ کمک میـ   

 پریسا:

جا  که میزارم همین ـ نه تمومه دیگه فمط یکم وسیله مونده

ن تو سری بعد که اومدیم میام میبرمتوی آپارتما  

 فرهاد:

ان جا اومدیم ایر همه ی لباساتو نیار یه سری بزار اینـ 

 بپوش فمط وسایل ضروریتو بردار

 پریسا:

میگم فرهاد من گرسنمه یه زنگ بزن یه دوتا  باشه چشم،ـ 

 پیتزا بیارن برامون



 فرهاد:

باز همچنان باید  سرمون زن گرفتیم ؼذا برامون بپز   خیرـ 

و بخوریمرؼذای بیرون   

 پریسا:

خیلی نامردی من دیشب برنج و مرغ به اون خوشمزگی ـ 

دیدی ناهار درست نکردم کار  الان هم نکردم؟ برات درست

!کردم داشتم وسیله هامو باید جمع می  

 فرهاد دستشو به نشونه ی تسلیم بالا برد و گفت:

باشه بابا تسلیم حك با شماست من برم زنگ بزنم پیتزا ـ 

خوری با دلستر لیمویی نه؟! پرونی میبیارن تو پ    

 پریسا:

آره ممنونـ   

شدم... منم مشؽول جمع کردن بالی وسایلمبعد فرهاد رفت و   

 )داستان از زبان فرهاد(

توی هواپیما نشسته بودیم و طبك معمول پریسا کنار پنجره 

یاد بار اولی افتادم که با  ،شسته بود و به بیرون نگاه می کردن

و از ترس مثل بید به خودش  یمسوار هواپیما شده بود هم



یبا که صورتشو دو چندان ولی الان با یه لبخند ز ؛میلرزید

ولتی دیدم چشم  کرد، نگاه می وزیباتر کرده بود داشت بیرون

و گفتم: م گوشش لب زدمبرنمیداره د   از بیرون  

؟!اون بیرون خبری  ـ   

و گفت: به سمتم چرخید  

چی؟!ـ   

 فرهاد:

بیرونه گفتم شاید خبری شده  ـ حواست خیلی پرت    

 پریسا:

 باهات سوار هواپیما شدم فکر مینه داشتم به بار اولی که ـ 

 کردم

 فرهاد:

کردی چه جالب! پس توام داشتی به اون فکر میـ   

رو به ممصد و ما ایران  ند شدبعد هواپیما از روی زمین بل

 ترکیه ترک کردیم...

ولتی رسیدیم خونه امون پریسا چمدونشو داشت دنبال خودش 

کشوند توی اتاق لبلیش که گفتم: می  



کجا؟!ـ   

و گفت: متم چرخیدبه س  

عوض کنم توی اتالم لباسم هم برم چمدونمو بزارمـ   

 فرهاد:

 حالا به بعد اتاق من و شماجا دیگه اتاق شما نیست از  اونـ 

 مشترک  

 یکم انگار خجالت کشید چون سرشو پایین انداخت و گفت:

نیا توی اتاق  باشه پس من برم لباسمو عوض کنم تو فعلا  ـ 

 باشه؟

گفتم: دنشونه ی تاسؾ تکون دادم و همراه با یه لبخنسرمو به   

باشه نمیامـ   

با  ست،و ب بعد پریسا همراه با چمدونش رفت توی اتاق و در

ویل بگیر ولتی میری یه زنی خودم گفتم بله آلا فرهاد تح

حالا از همینه دیگه،  ال از خودت کوچیکترس شانزدهمیگیری 

لبم ی رو بخند از افکارمیه ل ،این به بعد باید بچه داری کنم

وش نشستم...نمش بست و به سمت کاناپه رفتم و ر  



 دم دیدم پریسا کنارم هنوزفردا صبح ولتی از خواب بیدار ش

رو روش  دلم نیومد بیدارش کنم این بود که پتو و خوابه

...مرتب کردم و از کنارش بلند شدم  

 بودم صرؾ صبحونه توی آشپزخونه نشسته بودم و در حال

کشه اومد  که دیدم پریسا بیدار شده و در حالی که خمیازه می

 کنارم نشست و گفت:

سلام صبح بخیر چرا بیدارم نکردی صبحونه برات آماده ـ 

 کنم؟!

 فرهاد:

سلام عزیزم دیگه دلم نیومد بیدارت کنمـ   

 پریسا:

خوای بری شرکت؟ میـ   

 فرهاد:

آره مگه تو نمیای؟!ـ   

رفت تا برای  سمت چای ساز می پریسا در حالی که به

 خودش چای بریزه گفت:



وام خ م مرخصی بده هم خسته ام هم میو به  رامروز ـ 

به جا کنم خیلی کار دارم  رو باز کنم وسایلامو جا اه چمدون  

 فرهاد:

باید به فکر یه کارمند دیگه  یتوام بابا واسه من کارمند نمیشـ 

 باشم

 پریسا:

بالیشون که منم  ت حسابی توود تنها کارمند درسخ بیـ 

من فمط امروز و نمیام از  مرخص تشریؾ دارن بعدش هم

و مثل شیر مرالب شوهرم هستم جا اون امیم فردا خودم  

 از این طرز حرؾ زدنش بلند زدم زیر خنده و گفتم:

خوای  این مدل حرؾ زدنت نشون میده اول از همه میـ 

نیز و گوش مالی بدی نه؟!بیای د    

 پریسا:

بار دیگه برات عشوه بیاد و کاون که براش دارم اگه یـ 

 خودشو لوس کنه یه دونه مو توی سرش نمیزارم

 فرهاد:



نیار بزرگ شو تو دیگه الان ـ زشت  این بچه بازی ها رو در

 شدی یه زن متاهل

رو  ر حالی که میومد تا روی صندلی کنار من بشینهپریسا د

م گفت:به    

گفت یه زن خوب همیشه باید  می مادر خدا بیامرزم همیشهـ 

که  این نگ حواسش به شوهرش باشه مخصوصا  شش د  

باشه تیپ و خوشگل هم شوهرش خوش  

لم داد و منم در جوابش گفتم:بعد یه لبخند موزی تحوی  

کردیم ؼول بیابونی هستیم  پریروز فکر می تا والا ماـ   

اشت پریسا هم که همزمان د و ه دل سر دادمبعد لهمه ای از ت  

خندید گفت: با من می  

خودم برمالهی من لربون این ؼول بیابونی ـ   

با  ،داد و نشون میر زندگی داشت به جفتمون روی خوشش

 ؛که جفتمون تنها شده بودیم و هیچ کس برامون نمونده بود این

چیزی برامون با ارزش ولی همدیگه رو داشتیم و این از هر 

 تر بود...

 )داستان از زبان پریسا(



و رو راهی شرکت کردم رفتم داخل اتاق که فرهاد  بعد از این

و باز کردم و رخت چرکاشو داخل راول چمدون فرهاد 

ماشین لباس شویی انداختم تا شسته بشه و بعد سراغ چمدون 

که چمدونمو باز کردم چشمم افتاد  به محض این خودم رفتم،

به آلبومی که عکس های خانوادگیمون داخلش بود ولتی 

رق زدن خیلی از خاطره ها بازش کردم و شروع کردم به و  

اولین سفر  ای مدرسه ی من و پدرام،ه عکس برام زنده شد،

  رفتیم کرمان... عکس های عیدهایی که می شمالمون،

ولی دلم  ؛و داشتمرکه الان فرهاد  دست خودم نبود با این

خیلی برای خانواده ام تنگ شده بود و ناخودآگاه یه لطره 

گوشه ی چشمم به پایین افتاد...اشک لجوج از   

ای ؼروب بود که فرهاد اومد خونه و توی دستش ه نزدیک

که کیسه  رفتم جلو و بعد از این ،پر از کیسه های خرید بود

رو ازش گرفتم گفتم: ها  

رو به من خسته ای تو بده اینا ،سلام خوش اومدیـ   

 کرد کیسه های فرهاد که اولش یکم هاج و واج نگاهم می

رو به دستم داد و گفت: اهخرید  

!چه بوهای خوبی میاد چه خوشگل کردی، سلام چه خبره؟ـ   



های  رفتم که کیسه در حالی که داشتم به سمت آشپزخونه می

 خرید و روی میز بزارم گفتم:

دستت  بخاطر همین تؽییر کردم، بعد ازظهر رفتم آرایشگاهـ 

که خریدی ، آخ جون پاستیل همدرد نکنه چمدر خرید کردی  

و ربعد فرهاد اومد داخل آشپزخونه و در حالی که صندلی 

کشید تا روی اون بشینه گفت: عمب می  

جوری خریدم! من همین پاستیل دوست داری؟ـ   

 پریسا:

ی یه چاست و روتو بشور برو د ،آره دوست دارم ممنونـ 

شام بخوریم شبعد بخور بریزم برات  

اد فرهاد از جاش بلند شد و منم مشؽول جا به جا کردن مو

 خوراکی داخل یخچال شدم...

بعد از شام لرار شد با فرهاد بریم لب ساحل و بستنی 

با هم سوار ماشین شدیم و به سمت ساحل حرکت  بخوریم،

مون دوتا که رسیدیم فرهاد رفت و برا کردیم بعد از این

دن بستنی خرید و نشستیم روی یه نیمکت و مشؽول خور

رو از دور دیدیم که داشتن به  و یه پسر   نیزشدیم که یه دفعه د  

نیز از اون فاصله داشت برامون دست سمت ما میومدن و د  



م و ما هم از جامون بلند شدیم و بعد از سلا ،داد تکون می

فت گرفته و داره اونو رو س نیز دست پسر  پرسی دیدم د   احوال

چیزایی به ترکی گفت یه  فرهاد هم کنه، به فرهاد معرفی می

یکم  معرفی کرد، به پسر  دست داد و بعد منو به همون پسر و

کسی توی زندگیش نبود  نیز کهتعجب کردم و با خودم گفتم د  

و توی ذهنم تجزیه و رتا اومدم ارتباطشون  ،کیه پس این پسر  

م گفت:رو به  تحلیل کنم فرهاد   

هستن خانم نیزنار نامزد د  عزیزم ایشون آلا چ  ـ   

 ؛ ولی دستمو جلوی دهنم گرفتمنار خنده ام گرفته بوداز اسم چ  

 ون با یه لبخند فهموندم که مبارک  بعد به جفتش ،که تابلو نشه

نیز خانم دست از سر دیگه د   ،ایشالا به پای هم پیر بشید

کنار  ید من لبخند از روی لبمهاد که دفر شوهر ما هم بردار،

 نمیره در گوشم آروم خم شد و گفت:

کنن دارن نگاهمون می ـ نیشتو ببند عزیزم زشت    

 منم آروم جوری که فمط خودمون بشنویم گفتم:

کنه ها و تخته رو با هم جور می خدا خوب درـ   

که اونا یکم پیشمون موندن و بعدش با یه  بعد از این

خداحافظی خوشحالمون کردن من که داشتم از خنده منفجر 



میشدم ولتی از دور شدنشون مطمئن شدم بلند زدم زیر خنده 

 و گفتم:

لوی ترکیدم اگر یکم دیگه میموندن ج می وای داشتمـ 

 خودشون میزدم زیر خنده

فت:کرد گ م نگاه میفرهاد که هاج و واج به    

خندی تو؟! به چی میـ   

 پریسا:

ه رفته اومده اینو گرفتهسکول که سرش کلاا   ـ به این پسر    

 فرهاد:

کنن بگیر بشین ملت دارن نگاهمون می ـ زشت    

بعد بازومو گرفت و منو به زور نشوند روی نیمکت و من 

خندیدم گفتم: در حالی که هنوز داشتم می  

نار مگه اسم درخت نیست؟!چ   نار؟چ   اسم این پسره چی بود؟ـ   

 فرهاد:

س کنستی چیزی هستی ب  کنن م   حالا ملت فکر میـ   

بعد از یه مکث طولانی گفتم: و خندیدم یکم دیگه  



ی نامزد کردن؟!اینا ک  ـ   

 فرهاد:

من صبح رفتم شرکت بچه  ،ن مولع که ما ایران بودیمهموـ 

نیز نامزد کردهد   م گفتنها به    

 پریسا:

در  الم راحت شد شوهرم از دست این دختر  خوبه حالا خی ـ

مان  ا    

داد  فرهاد در حالی که سرشو به نشونه ی تاسؾ تکون می

 گفت:

امشب بردی موزود بریم آبرو بخور تو ـ بستنی  

)داستان از زبان فرهاد(   

 )چهار سال بعد(

 و اعلام کنن،رتوی فرودگاه منتظر بودیم تا پروازمون 

که توی  یکو با ماشین لرمز کوچم نشسته بود سانیار روی پا

سرمو آوردم پایین و  ،خندید و میدستش بود میزد توی شکمم

به ارث برده بود نگاه  ی آبی پسرم که از مادرشاه چشم به 

 کردم و گفتم:



نکن پدر سوخته این شکم ما شده سوژه ی بازیت؟!ـ   

پریسا و با چشم دنبال  یه بوس آبدار از لپ پسرم کردم بعد

یکم که گذشت دیدم پریسا  رفته بود آب معدنی بخره، گشتم که

نفس  ه آب معدنی به سمتمون اومد و در حالی کهبا یه شیش

 نفس میزد کنارم نشست و گفت:

 دویدم که زود بیام پیشتون، دونی چه جوری می وای نمیـ 

 سانیار اذیت نکرد؟!

دادم بؽل پریسا گفتم: در حالی که سانیار و می  

 کوبید توی شکم منو می این ماشینش هی مینه فمط با ـ 

 خندید

 پریسا لبخند زد و گفت:

پسرم لربونش برم پدرسوخته گری هاش به مامانش رفتهـ   

و اعلام کردن رپروازمون  که یکم اون جا نشستیم بعد از این

و ما با تحویل دادن چمدونا رفتیم سوار هواپیما شدیم و ترکیه 

....رو به ممصد ایران ترک کردیم.  

نشسته بودم و  کنار هم بود دلیما   کنار لبر فرشته و مادرم که

یه لبخند نیمه  ،ره شده بودمبه سنگ سردی که جلوم بود خی

نمش بست و رو به سنگ لبر فرشته گفتم: جون روی لبم  



خواهر لشنگم آدما تصادفی سر راه هم لرار نمیگیرن ولتی ـ 

وری برنامه یه طان با هم رو به رو بشن تمدیر دو نفر بخو

خودت متوجه نشی اون آدم چطوری  کنه که اصلا   ریزی می

لسمت ما هم این بود دست  ،هتوی زندگیت پیداش شد

د...وری سر راه هم لرار داط سرنوشت منو پریسا رو این  

 ه نگاهمو از لبر خواهر و مادرم می گرفتم چشممدر حالی ک

دور به سمتم میومدن و  داشتن ازبه پریسا و پسرم افتاد که 

ین دوتا فرشته رو هزاران بار بخاطر وجود ا توی دلم خدا

 شکر کردم...

 )پایان(
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 تمدیم به مخاطب خاص:

را آزردی...تو م    

 که خودم کوچ کنم از شهرت...

 تو خیالت راحت...

 می روم از للبت...

شبهایت... وم دورترین خاطره درمی ش  

 تو به می خندی...

گویی... و به خود می  

سوزد از این عشك ولی... باز می آید و می  

نه... برنمی گردم،  

هر دلی تب دارد...جا که دلی ب   می روم آن  

رمت دارد...عش ك زیباست و ح   


